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همه ی حقوق مادی و معنوی اين اثر برای         

 .مولف محفوظ می باشد 

نه ای  هرگونه اقتباس و يـا اجـرای صـح        

 .  می باشد بدون مجوز کتبی مولف ممنوع

    darioshmehboodi@yahoo.com:تماس با مولف 
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 زاهد از کوچه ی رندان به سلامت بگذر"  

                                                  

 "تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند 
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 .  از دره هاي شمال ويلايي در يكي: مكان  

بر فراز دره پل راه آهن است آه هر از چندي قطـاري             

 . از آن مي گذرد 

بالا دست دره ، درست آمي پائين تـر از پـل روسـتائي              

 . است با بافتي متمرآز 

 

 .  يك بعد از ظهر پائيزي  :زمان 

 

 

 

 

 

 

 

  :آدم ها 

 ) مادر (       خانم آياني 

 ) فرزند (                       گيلماش 

 ) تازه وارد (                     فرهوت 

 ) دوست خانوادگي آياني ها (       دآتر بيرنگ 

 ) دختر خانواده (         رويا 

 ) نامزد رويا (         جواد 

 ) نامزد گيلماش (         سارا 
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 اشباح 

 قاچاقچي ها 

 

  

   

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

  اولپرده ی

 

انتـهاي سمـت چـپ صـحنه        . هال خانه گيلمـاش     : صحنه  

لـوي راسـت    . پلكاني ست آه به نيم طبقه دوم مـي رسـد            

پلكان دري يك لته و آوچك به زيرزمين و لوي چـپ پلكـان              

انتهاي سمـت راسـت صـحنه دري        . راهرويي به حياط مي رود      

دريچـه  . آشوئي باز است آه به آشپزخانه منتهي مي شـود           

شپزخانه به باغ باز است و چند شاخه از درخت هـاي            هاي آ 

سمت راسـت پـرده هـايي       . خزاني زرد برگ از پس آن معلوم        

جلـو  . آويز است آه سالن پذيرايي را پنهان آـرده انـد            

صحنه سمت چپ يك ميز و مبلمان آهنه اما بـا شـكوه چيـده               



 ٦

 همـه چيـز حكايـت از        …تلفني قديمي و چند عتيقه و       . شده  

ي دارد آه روزگاري مد روز و پـر جنـب و جـوش              ويلايي قديم 

انتهاي وسـط صـحنه     . بوده اما حالا فرسوده و آلنگي است        

يك دو پنجره ي نرده اي آه از آف اتاق تا ارتفـاع نـيم               

 . متري روشنايي چراغهاي زير زمين را مي نمايانند 

پيشنهاد من به آارگردان ايـن اسـت آـه بـه جـاي              ( 

وار با اتكا به قوه تخيل خود و        اجراي آامل دآور و آآساس    

همكارانش اجزاي صحنه را به روشي انتزاعي و نماد گرايانه          

به خطوط و عناصري آلي احالـه داده و تـا آنجـا آـه مـي                 

تواند تقابل حجم تهي و گسترده ي صحنه را با ساير عناصـر             

 را بـا بـستري      abestractionتشديد نمايـد ؛ گونـه اي طراحـي          

ــازي  ــك ب ــراي ي ــب ب ــرده و از مناس ــق آ ــستي تلفي  رئالي

. قابليتهاي ديناميك اآساسوار بيش از پـيش سـود جويـد            

براي اين منظور مي بايـست سـازه هـاي اسـتاتيك را بـه               

 . ) موجزترين شكل ممكن خلاصه آرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحنه اول

 ) مادر –رويا ( 



 ٧

نگـران و   . خانم آياني از زيرزمين به همكـف مـي خلـد            

او بانويي است آـه ظـاهري       . ي زند   آشفته در تالار قدم م    

سياه پوشيده و صورت تكيـده و       . آراسته اما مغموم دارد     

استخواني اش حكايت از جديتي آميخته با مهربـاني دارد ،           

 . حكايت از سالها زندگاني پر حادثه و خشن 

رويا دختر خانواده ، بيست ساله ، نسبتاЀ خوش بـرورو           

انه است و يك موسيقي     اهل آشپزخ . ، احساساتي و خوش پوش      

او در حـال پوسـت آنـدن        . ملايم ؛ مثلاд ماندالا از آيتارو       

مـادر  . سيب زميني اسـت و توامـان آتـابي پـيش رو دارد              

همچنان در راهرو قـدم مـي زنـد و زيـر لـب طبـق معمـول                  

 . چيزهايي واگويه مي آند 

يعني آي مي تونه باشه ؟ پاك گـيج شـدم           : خانم آياني   

سال پيش ؟ يعني چـه ؟                                بيست   …

 .  نه نه اون آه نمي تونه باشه …آخه 

 ) بلند تر و خطاب به رويا . خسته شده مي نشيند ( 

 گفتي فرهوت ؟            

 چيزي گفتي مامان ؟   :)از آشپزخانه ( رويا 

 گفتم اين بابا اسمش فرهوته ؟ : خانم آياني 

 . فكر آنم : رويا 

 . آخه من همچين اسمي رو هيچ وقت نشنيدم : ي خانم آيان

 يعني الكي خودشو دوست شما جا زده ؟ : رويا 

نگفته آه مارو   . آخه براي چي ؟ ببينم      : خانم آياني   

 از آجا مي شناخته ؟ 

 . گفتم آه گيلماش حرف زده : رويا 

 …خب تو ازش نپرسيدي اين آقاي : خانم آياني 

 .فرهوت : رويا 



 ٨

نپرسيدي آه چجور قيافه    .  آره ، فرهوت     :خانم آياني   

 اي داشت؟

 و  …دو تا چـشم ، دو تـا ابـرو ، دمـاغ و               : رويا  

 .آره اين جوري بهتره . سبيل 

 سر به سرم مي گذاري ؟ : خانم آياني 

آخه من آه مفتش نيستم مامـان ، در ثـاني ،            : رويا  

گيلماش جواب سلام آدمو به زور مي ده چه برسـه بـه ايـن               

 آخه من چه مي دونـستم       … جيم ها و چه مي دونم        –جور سين   

به نـيم طبقـه     ( . شما حتي اسم اين آقاهه رو هم نمي دونين          

 . ) دوم مي رود 

آاش يه خورده از بي خيالي شما هم نـصيب          : خانم آياني   

 .من شده بود 

. اين آه ديگه اين همه اعصاب خـوردي نـداره           : رويا  

 . امشب معلوم ميشه 

تا امشب من هزار بار مТردم و زنده شدم         : خانم آياني   

 ! دختر 

خب حتمـاЀ از دوسـتان قـديمي        . اصلاд به من چه     : رويا  

 ) بلند مي خندد . ( تون بوده ديگه 

اϿه خدا جون فكرش و بكن ، دوستم دوسـتاي          ! ! فرهوت  

 هه هه هه !! قديم 

 .آ خدا مردم از خوشي 

 .شتيم آخه ما آسي به اين اسم رو ندا: خانم آياني 

خب حالا هر آـي مـي خـواد باشـه           : ) از بالا   ( رويا  

مگه چه خبره يي تسليت مي گه و بعدشم فلنگ و مي بنده و              .

صداي گربه اي از اتاق نيم طبقه       (           ها ؟ . هري  

 .من مي روم آماده شم ) رويا به اتاق مي رود . ي بالا 



 ٩

 . برو . برو عزيزم : ) با اندوه ( خانم آياني 

شما هم با ما مـي      :) باز مي گردد ، از لاي در        (ويا  ر

 ياييد ؟

 .راحت باشيد . نه عزيزم : خانم آياني 

 !با شما هم راحتيم ها  : )با لبخند ( رويا 

يـه  . من اينجـا آـار دارم       . شما بريد   : خانم آياني   

 .چيزي رو گم آردم بايد بگردم پي اش 

 شما هنوز تو فكر اون آقاهه ايد ؟: رويا 

 .ه اي افتاده تو جونم آه نگو ليه ولو: خانم آياني 

شما هم آه مثل پيرزاي دهاتي سـر پـل          ! مامان  :رويا  

 .حرف مي زنيد 

 بـبين   …يه چيزائي تو زندگي هـست آـه         : خانم آياني   

 !بازتوام ! مادمازل 

 تو چپ شده مامان ؟: رويا 

تـو بـرو بـه      . هيچ چيزم نيست    . هيچي  : خانم آياني   

 .س آارت بر

 آخه : رويا 

الان اون چلغـوز    . نگـران مـن نبـاش       :  خانم آيـاني    

 .ميادش ها 

 .مي خوامش . مامان من جواد را دوست دارم : رويا 

بـرو  . من آه مخالفتي نكـردم      ! نوش جون   : خانم آياني   

 .برو دخترم . ديگه 

تا شب  . اصلاд چجوره سه تايي با هم بريم بيرون         : رويا  

 .  آلي وقت دارم آه اون آقاهه بياد

 .اينجا آار دارم . گفتم آه : خانم آياني 
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 !مادر : رويا 

 .بيشتر از اين خودتو لوس نكن : خانم آياني 

 . هر جور دوست درايد : رويا 

صـداي گربـه    /. رويا به اتاق خود باز مـي گـردد          ( 

مي خواهد شماره بگـيرد     . سمت تلفن مي رود       خانم آياني به  /

وحـشت زده   . قف روي دسـتش مـي ريـزد         مقداري از گچ س ـ   . 

 .) رود مي عقب

!  رويـا    … عجب ترآـي برداشـته       …اه  : خانم آياني   

 !رويا 

 .)رويا سرش را از در بيرون مي آورد (           

 چي شده ؟ : )نگران ( رويا 

 تو تا حالا اين ترك رو ديده بودي ؟: خانم آياني 

 ترك ؟: رويا 

 . فه تو سق! اينهاش : خانم آياني 

 )مي خواهد از پلكان پايين بيايد ( .  نه : رويا 

 .برو آماده شو . چيز مهمي نيست :  خانم آياني 

 .آخرش اينجا باس رو سرمون خراب شه : رويا 

 . تعميرش مي آنيم هآخر همين ما:  خانم آياني 

بـاس فكـر يـه خونـه        .  گذشته   آارش از تعمير  : رويا  

 .ديگه باشيم 

ــاني   ــانم آي ــب: خ ــرو  خ ــه ب ــاده  … ديگ ــرو آم  ب

 .شه مي ديرت داره…شو

در درگـاه   . رويا به نيم طبقه دوم باز مي گـردد          ( 

 .)مي ايستد 

 .فكر نكنم تا آخر اين ماه هم دوام بياره : رويا 
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اصلاд . نگران نباش   . يه آاريش مي آنيم     : خانم آياني   

 .همين هفته مراسم آه تمام شد 

 خرجش زياد نمي شه ؟: رويا 

من پـول جـور     . شما نبايد نگران باشيد     :  آياني   خانم

. شما اصلا نگران نباشـيد      . از دآتر قرض مي گيرم      . مي آنم   

 . تا منو داريد به هيچي جز درساتون فكر نكنيد 

 !اما مادر :رويا 

 ! آمدش ها …برو . برو ديگه : خانم آياني 

در را پشت سر خود مـي بنـدد         . رويا باز مي گردد     ( 

(. 

نمي دونم تـا آـي مـي تـونم          :  ) با خود   ( آياني  خانم  

 .سرده . سرده . عجب بادي مي آد . دوام بيارم 

صداي نسيمي تند در شاخ و بـرگ        ! صداي هوهوي جغد    ( 

مادر با شتاب به سوي پنجره رو به بـاغ هجـوم            . درختان  

مي برد و ديوانه وار واگويه اي نزديك به فرياد سر مـي             

 . )دهد 

گم شـو   . گم شو   . گورت و گم آن آثافت      : خانم آياني   

آخدا چقدر دلم شور    ! جغد شوم آثيف    .دست از سرم بردار     . 

 …مي زنه 

. امشب ، امشب اگر اتفاق شومي رخ نده شـانس آورديم            

 .اه اين هم از قدم نحس اين مرتيكه 

و مادر با ترديـد و      . سه بار   . تفلن زنگ مي زند     ( 

دوباره قطـع   . مي دارد   رام ، آرام گوشي را بر        آ اضطراب

دوباره تلفن به صدا در مـي       . مي آند نفس عميقي مي آشد       

دارد و بـا     مادر اين بار با شتاب گوشي را بر مي        . آيد  

 . )اعتماد به نفس شروع مي آند 
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 … آه مي بخـشيد      … ببخشيد شما ؟     …الو  : خانم آياني   

 چـي   …ه  ي گفته از دوستاي قديم    … آره   …آره  ! قربانِ شما   

. باشـه   .  باشـه    … عجيبه   …ر خونه ي شما هم اومده       ؟ د 

 .گفته آه اسمش فرهوته 

 …تـا يــك ربـع ديگــه    . ( ok )اآــي . بـسيار خـوب   

 !خداحافظ 

رويا آراسته آماده ي بيرون رفتن از پلكان پايين مي          ( 

 . )خرامد 

 دآتر بود ؟: رويا 

 . يعني آره آره …نه : خانم آياني 

 تيد ؟جريان آقاهه رو گف: رويا 

 . )خانم آياني رنگش ارغواني ومنقلب شده است ( 

 .يكي از اون قرص ها را برام بيار : خانم آياني 

 سرخ ها رو ؟: رويا 

 آبي ها رو ؟:  خانم آياني 

آخه مامان چرا واسه هـر سـر سـوزني اعـصاب            : رويا  

 خودتون رو داغون مي آنيد ؟ آخه آجان؟

 تو چيزي گفتي ؟: خانم آياني 

 گفتم قرصاتونو آجا گذاشتين ؟:رويا 

 .آبي ها رو بيار . رو يخچاله : خانم آياني 

 .اين همه قرص مادر خوب نيست : رويا 

دآتر داده هر وقت آـه اضـطراب داشـتم          :  خانم آياني   

 .يكي شو بخورم 

 .با اين حساب تاحالا يك دوزش رو خوردين : رويا 

 .رم سرگيجه دا. طپش قلبم بالا ميره : خانم آياني 
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 )صداي بوق ماشين ( 

شما بـا مـا     . ما داريم مي ريم در در       . جواده  : رويا  

 نمي يايد ؟ 

 .خوش بگذره : خانم آياني 

 .با شما بيشتر خوش مي گذره ها : رويا 

تو هم فقط ياد گرفتي انار ترش و شـيرين          : خانم آياني   

 .به روي من بشكني 

 .آخه مامان : رويا 

 .برو ديگه . س نكن خودتو لو:  خانم آياني 

 !خب خداحافظ مادمازل : رويا 

 . )از راه رو خارج مي شود ( 

 .سعي آن باهاش مهربون باشي: خانم آياني 

 .ببين آي به آي مي گه . آخدا : رويا 

 )صداي بوق ماشين ( 

 !به سلامت ، به درك : خانم آياني 

 )رويا برمي گردد ( 

 مادر شما چيزي گفتيد ؟: رويا 

 ) بوق ماشين صداي( 

 .تو رو خدا برو ديگه :  خانم آياني 

 )رويا در حال خارج شدن ( 

 !باي باي ماي ليدي : رويا 

سپس صداي عبور   . سكوت ممتدي بر صحنه حاآم مي شود        ( 

 )و بوق قطار 

 رود                    خانم آياني به زير زمين مي
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 صحنه دوم

 ) گيلماش –مادر ( 

خـانم  . جغد قصه ي ما دوباره هو هو آنان مي نالد           ( 

صـندوقچه اي   . آياني از زيرزمين به هـال وارد مـي شـود            

آلبـوم  . قديمي را زير بغل دارد آه روي ميزش مي گـذارد            

 را  يكي دو عكـس   . عكس و چند مجله را از آن بيرون مي آشد           

 . ) خطاب مي آند 

عكسش بايد اين تو باشه     ! دوستان قديمي   : خانم آياني   

! اي لحظات شگفت عزيمـت      ! اي هفت سالگي    !  آه خدا جون     …

بعد از تو هر چه رفت ، در انبوهي از جنون و جهالت رفت              

 . يادت بخير دختر ! 

 )عكس ديگري را خطاب مي آند ( 

 تنها تبديل بـه     چقدر زمان آافيه تا آدمها رو     !هوم  

خاطره هايي تا رو محو آنه و چقدر زمان آافيه تا خـاطره             

ها تنها در چند نام خلاصه شند و نام ها در آتابهاي لغـت              

 بپوسند ؟ چقدر زمان بايد بگذره ؟ 

 )به عكس ديگري ( 



 ١٥

.  نـه    … آور خونـدي     …نكنه به هواي گيلماش آمدي      

.  از جـونم     تو چي مي خـواي    . اصلاд من چي دارم به تو بگم        

 …خونـه رو بهـت پـس مـي دم           ! بابا دست از سرم بـردار       

 هوم تئوريسين . رضا آوران . آوران 

 ) به عكس ديگري ( 

مي بيني ؟ تنـهايي چجـور رو ح         .ها  . آا  . طا  . سين  . عين  

م ،  ه ا خوش به حالت ، من ديگه بريـد       . آدما رو مي بلعه     

 . ؟ هوم چرا مي خندي ؟ مي گي من خرافاتي ام ! بهروز 

 )به عكس ديگري ( 

 لعنت بر جد و آبا ات رضا        …تو هم مثل پدرت هوايي شدي       

مگـه مـن اون رو      .ان هم توله اي آه از تو پس افتاده          ! 

 با خون دل بزرگش نكردم ؟ 

 )به عكس ديگري ( 

 حـالا   …وقتي اومدي تو اين خونه يه بچه مفـو بـودي            

 ! واسه خودت خانمي شدي ، مد مازل 

 ) و هو جغد صداي ه( 

 حتـا   …آو ؟ آو ؟ آجاس ؟ هيچ نـشوني          . اما فرهوت   

 . يه تار مو 

گيلمـاش جـواني    . گيلماش از بيرون وارد مـي شـود         ( 

 . )بلند بالاست   و  استخواني ،تكيده

 اومدي ؟:  خانم آياني 

 . سلام : گيلماش 

 غذا برات بيارم ؟ : خانم آياني 

 .ارو بيرون خوردم : گيلماش 

 !باز هم تو قهوه خونه ي ده : ياني خانم آ
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 .آار داشتم : گيلماش 

 .اوا آدمهاي خوشنامي نيستند : خانم آياني 

 )گيلماش يك راست به زيرزمين مي رود ( 

 .بشين يه پياله چاي برات بيارم : خانم آياني 

 .مرسي ، چاي نمي خوام :  گيلماش 

گـي  چايكوفسكي رو آه ديگه نمي تـوني ب       :  خانم آياني   

 .خوام نمي

 .بعداЀ مادر بعداЀ : گيلماش 

يه لحظه با يه پيرزن نشستن اينقـدر آـسل          : خانم آياني   

 آننده است ؟

 .عجله دارم ! دختر خانم : گيلماش 

اگه دخـتراي ده آـارت داشـتن آـه عجلـه            : خانم آياني   

 نداشتي ؟

 !طعنه نزنيد مادر : گيلماش 

 .به هر حال بشين آارت دارم : خانم آياني 

 . )گيلماش همانجا در درگاه بر زمين مي نشيند ( 

 خب ؟:  گيلماش 

 چيزي نگفت ؟    …چجور قيافه اي داشت ؟      : خانم آياني   

  نگفت چكار داره ؟…

فقط يه جمله ، امشب مي يام به مادر تسليت          : گيلماش  

 . همين . بگم 

 گيلماش به زير زمين پناه مي برد ( 

ي دارد و آنار پنجره     مادر از روي ميز آاستي را بر م       

 . ) هاي زيرزمين مي نشيند 

 . آورده تاين رو رويا برا:  خانم آياني 
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 چي يه ؟: گيلماش 

 .چايكوفسكي يه : خانم آياني 

 .نمي شنوم : گيلماش 

 .چايكوفسكي :  خانم آياني 

 .بندازيدش پايين . آهان ، خوبه : گيلماش 

 .خودت بيا بالا برش دار : خانم آياني 

 .از آلم پريدها : ماش گيل

 يه واريانت جديد آشف آردي ؟: خانم آياني 

 .شعر . نه شعره : گيلماش 

 . )خانم آياني آاست را پايين مي اندازد ( 

 .خيلي خوب تولدت مبارك : خانم آياني 

 مگه امروز : گيلماش 

 .وقت آردي يه سري هم به تقويم بزن : خانم آياني 

 مامان ؟: گيلماش 

 بله : ني خانم آيا

 ساك مسافرتي من آو ؟: گيلماش 

من دارم يه تـك     ! ببين  . از رويا بپرس    : خانم آياني   

 .مواظب باش . آسي خونه نيس . پا مي رم پيش دآتر 

لبـاس عـوض مـي      . خانم آياني به پشت پرده مي رود        ( 

 . چندي بعد با لباس بيرون از خانه خارج مي شود . آند 

 موسيقي 

از بـيرون سـگ     . ر زمين پخش مي شـود       چايكوفسكي از زي  

 .) آند مي پارس
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 صحنه سوم

 ) فرهوت –آياني خانم ( 

 

بـه دنبـالش    . چند لحظه بعد خانم آياني برمـي گـردد          

فرهوت هم مردي تكيده ، اسـتخواني       . فرهوت وارد مي شود     

. موهايش جو گنـدمي و آمـي تـاس اسـت            . و بلند بالا ست     

يك پايش آمي   . چروك هايي بر پيشاني دارد و آلاهي بر سر          

گـاهي  . د  مي لنگد و مدام سرفه هاي خشك وآشدار مـي آن ـ          

با اين حال هنوز خوش پوش و شـيك بـه           . لكنت زبان دارد    

 . نظر مي رسد 

 !بفرمائيد ، از اين طرف لطفاЀ : خانم آياني 

 .انگار   فكر آنم مي خواستيد جايي بريد ، :فرهوت 

 …خونه دآتر : خانم آياني 

اهه اهه اهـه مجـرده هنـوز ؟ م م م منظـورم                :فرهوت  

؟ آخه مردي به سـن او اهـه اهـه           اينكه آه زززن نگرفته     

 …اهه 

 …آقا ما هنوز ، جسارت نشه : خانم آياني 
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 مگه نه ؟ اهه اهه اهه.  منو نمي شناسيد  :فرهوت 

 .بله همين طوره : خانم آياني 

يكـي  . فرهوت چشمش به عكس هاي روي ميز مي افتـد           ( 

 )دارد را بر مي

اهه خيلي م م متاسفم اهه      . مرد نازنيني بود      :فرهوت  

. 

اين جا خيلي   . بد جوري سرفه مي آنيد      :  خانم آياني   

 سرده 

از بيست سال پيش تـا      .  يه عفونت آهنه است       :فرهوت  

 …حالا 

از اين طـرف    . اين جا خوب نيست     ! اوه  : خانم آياني   

 Ѐلطفا! 

 )فرهوت را به سمت پذيرايي دعوت مي آند ( 

 بفرماييد تو سالن 

ا ا اما من از تالارهـا و        . خ خ خيلي ممنونم     : فرهوت  

اصلاд در چيز وحشتناآي    . اتاق هايي آه در دارند مي ترسم        

 .يه 

 .آخه خوب نيس اينجا : خانم آياني 

 نيست ؟. اينجا خودموني تره : فرهوت 

 .بهتر نيست اول خودتونو معرفي آنيد : خانم آياني 

خب خب خب شما مي گيد م م منو         . اهه اهه اهه    :فرهوت  

 يد ؟ درسته ؟نمي شناس

 .جسارت نشه : خانم آياني 

قدر مسلم زندگي حافظه ي انسان      . نه نمي شه    : فرهوت  

 .رو به تحليل مي بره 
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 !اينجا چه مي خواهيد آقاي محترم ؟: خانم آياني 

 .من يه دوستم . عصبي نشيد خانم : فرهوت 

 چرا صريح حرف نمي زنيد آقا ؟: خانم آياني 

 مشتاق صراحت بوديد ؟هميشه اين قدر : فرهوت 

 .منظورتونو نمي فهمم : خانم آياني 

گاهي شده آسي رو بخاطر اينكه صريح حرف مـي          : فرهوت  

 زنه سرزنش آنيد ؟

فرهوت آلاهش را از سر برمـي دارد و روي ميـز مـي              ( 

 )گذارد 

 خب ؟  : )خيره به چشمهاي فرهوت ( خانم آياني 

صداست ،عين  آدمي ص ص    ! مي دونيد خانم آياني     : فرهوت  

صدا دوست داره تا اونجا آه مي شه سير آنه و پخش شه ، تا               

اونجا آه مي تونه جلو بره و خودش و بـه گـوش د د دنيـا                 

برسونه ، ولي چيز نمي گذره آه آرام آرام محو مي شـه اهـه               

اهه اهه اونقدر آرام آه حتي خودش هم محو شدن خودش رو حس             

 . نمي آنه 

امـا  : ) اندوه و طعنه آلود     خيره ، با    ( خانم آياني   

بعضي صداها هم به صخره مي خورنـد و نـه تنـها خودشـون               

انعكاس خودشون رو مـي شـنوند بلكـه گـوش دنيـا هـم از                

 تكرارشون آر ميشه 

مكثي آوتاه ، خانم آياني نگاهش را همچنان خيره بـه           ( 

 )چشمان فرهوت دوخته است 

بالاخره هموا هم    :)سرش را پايين مي اندازد      ( فرهوت  

 .آرام محو مي شوند 
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اما اين بار   : ) با لحني حاآي از برتري      ( خانم آياني   

همون جايي محو مي شن آه پيشتر توليد شدن و نه يك قدم اون              

 !آقاي فرهوت . سوتر 

 )فرهوت را با لحن طعنه آلودي تلفظ مي آند ( 

يك دايره  . درسته   :)آاملاд وارفته و تسليم     ( فرهوت  

 . خنده دار ، يه تكرار

 با ما چه آار داري ؟:  خانم آياني 

 .آ آگهي رو چند روز پيش تو روزنامه ديدم : فرهوت 

نفرتش را پنهان مي آند و بـا انـدوهي          ( خانم آياني   

 . خوش آمديد …به هر حال : ) سرد مي آميزد 

 )سـكوت   ( او خيلي حق به گردن ما داشت ولي         : فرهوت  

 .ما قدر نمي دونستيم 

 هـر چـه     …بهتره گذشته رو پيش نكـشيم       :  آياني  خانم  

مادر بي آه بداند نا خودآگاه جلد       ) ( مكث  ( بود گذشته   

 )مجله اي را پاره پاره مي آند 

آاش مي شد مثل همين انبـوه آاغـذها بـه همـين             : فرهوت  

 .راحتي پاره پاره شون آرد 

 اصـلاд   )بر مي خيزد    ( . مي بخشيد   ! اوه  : خانم آياني   

 .يه آم ميوه اقلاд . بودممتوجه ن

تـو زحمـت    . خـواهش مـي آـنم راحـت باشـيد           : فرهوت  

 .نيافتيد 

  ! بااي با: خانم آياني 

 سيبهاي باغه ؟ هنوز ثمر ميدن ؟: فرهوت 

: ) در حاليكه به آشپز خانـه مـي رود          ( خانم آياني   

باد و بـوران پارسـال خيلـي        ) سكوت  ( نه مثل اون قديما     
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يه چند تاي ديگشون    . تا رو مي گم     درخ.هاشون رو انداخت    

 .هم آه خيلي فرسوده شدن 

 هنوزم چيزي شون رو بازار مي فرستيد ؟ : فرهوت 

 : ) درحالي آه از آشپزخانه برمي گـردد        ( خانم آياني   

 يكمي هم آه مونـده      …امسال از مصرف خودمون بيشتر نشده       

آسي نيست ببرتشون شهر ، روزي آلاغها و بچه دهاتي ها سـت             

 ).خانم آياني دوباره به آشپزخانه برمي گردد (  .

بـه قيـافش مـي      … چي بود اسمش ؟      … پسرتون    :فرهوت  

 . خوره پسر پرآاري باشه 

درحالي آه يك ليوان شير داغ با خودش مي         ( خانم آياني   

  زياد باهاش حرف زدي ؟: ) آورد نگران مي پرسد 

 . د  چرا زحمت مي آشيد ؟ ش ش شرمنده مي آني :فرهوت 

 .مرحمه . براسينه تون خوبه . شير داغه : خانم آياني 

دو سه بار   .  قبلا تو قهوه خونه ديده بودمش         :فرهوت  

. 

 شطرنج بازي مي آرديد ؟:خانم آياني 

 . اينجا آسي حريفش نيست  :فرهوت 

نميـدونم  . قرار بود ببرنش توي تيم ملـي        : خانم آياني   

 .چي شد آه خطش زدن 

 . مي گه آه حق خوري شده  خودش :فرهوت 

اينجا گناه پدر و پرونـده      . آره ديگه   : خانم آياني   

هاي گذشته هايي آه پسر حتي هيچ نقشي توي اون نداشته رو            

 .به حساب اون مي نويسند 

 … يعني  :فرهوت 
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آره اون هــم داره چــوب گذشــته هــاي : خــانم آيــاني 

 ،  ماهارو مي خوره ؛ توي آنكور دانشگاه ، توي اسـتخدام          

 .توي گزينش و هزار آوفت و زهرمار ديگه 

  ؟آمد آاري از دست بهروز برنمي  :فرهوت 

آي بـراي يـه آدم شكـست خـورده ، يـه             : خانم آياني   

 بـزن   … ول آـن     …اي بابا   } مكث  { استاد پاآسازي شده    

 به يه آانال ديگه ، خيلي وقته آه آمدي ؟ 

ده يه اتـاق تـوي      .  دو سه روزه آه برگشتم        :فرهوت  

 . آرايه آردم 

چرا با اون حرف زدي ؟ نبايـد اينكـار          : خانم آياني   

 .رو مي آردي 

 . مي خواي برم ؟ ناراحتي آه اومدم  :فرهوت 

 .او نبايد از گذشته چيزي بدونه : خانم آياني 

 . مي فهمم  :فرهوت 

 چيزي آه نگفتي ؟: خانم آياني 

 فقـط .  تازه امروز فهميدم آـه پـسر شماسـت            :فرهوت  

 .گفتم آه يكي از دوستان قديمي پدرشم 

 فقط همين ؟: خانم آياني 

 .  باور آن اهه اهه اهه  :فرهوت 

 چرا زودتر نمي آمدي ؟: خانم آياني 

 چند بار خواسـتم     … راستش خجالت مي آشيدم       :فرهوت  

} مكث  { برگردم ، فكر اينكه چجور تو چشماي تونگاه آنم          

خواي بري به مريم تسليت     به خودم مي گفتم با چه رويي مي         

 .بگي 

 .و بلاخره اومدي : خانم آياني 
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 امروز فهميدم آه دآتر هم اينجـا ويـلا داره            :فرهوت  

 .  مطمئن بودم آمكم مي آنه … اميدوار شدم …

 .آه نكرد : خانم آياني 

بلاخـره دل   . خونه نبـود    .  نتونستم ببينمش     :فرهوت  

 .زدم به دريا 

نيست . يشه دلتون دريايي بوده     شما آه هم  : خانم آياني   

 ؟

 چه دانـستم آـه ايـن سـودا           :}سكوتي ممتد    {  فرهوت

 .بدين سانم آند مجنون اهه اهه اهه 

دلم را دوزخـي سـازد دو       : ) باانـدوه   ( خانم آيـاني    

 . } مكث ممتد { . چشمم را آند جيحون 

 …اصـلاд   . شـعر   .  اما اينها همش شعره مـريم         :فرهوت  

  дآدم رو مي برن يه چيزايـي نـشونش         ! ي مريم    ميدون …اصلا

 . اصلاд من دارم از چي حرف مي زنم } سكوت { مي دن 

عامدانه در گفتن واژه    ( آقاي  ! ببخشيد  : خانم آياني   

 ) . ي فرهوت درنگ مي آند 

 . فرهوت ) خجل (   :فرهوت 

 .آره اين اسم جديد بيشتر بهتون مي ياد : خانم آياني 

اصلاд اسـم واقعـي مـن       .  جديد نيست     خيلي هم   :فرهوت  

 .همينه 

 پس اين همه سال     …پس رضا آوران    ! عجب  : خانم آياني   

 ! من بي خودي رضا رضا مي آردم ؟ آثافت 

 …ميدوني اسم مستعار .  حق داري  :فرهوت 

همه زندگي ما استعاري شـده ، اسـتعاره         : خانم آياني   

 .اي زخمي 
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دي  اجازه مـي  ! ريم  همش فريب بود م   !  ميدوني    :فرهوت  

 مريم خطابت آنم ؟

 !خب ؟: خانم آياني 

.  يه دفعه ،ناگهان همه چـي رنـگ عـوض آـرد               :فرهوت  

بيست و چند سال دربه دري و هلف دونـي ، خونـه تيمـي ،                

حزب . يه هو خبر دادن شوروي ازهم پاشيد        } مكث  { تنهايي  

يعني همه چي آشك ؟ آخه عمري آـه تلـف           . هم بايد مي پكيد     

  چي ؟ شد

 .ببين آي داره چي به آي ميگه . آخدا : خانم آياني 

 .ولي من بايد حرف بزنم .  مي دونم مي دونم  :فرهوت 

 …خب همه ما يه روزي : خانم آياني 

 بهروز اما زودتر از ما فهميد آـه پـاش روي             :فرهوت  

. آب زير آاهه ، ما آاه رو ديده و آب رو نديـده بـوديم                

 . طردش آرديم . بديم وشنخواستيم به حرفش گ

 .او هيچ آينه اي از شما نداشت : خانم آياني 

 قهرماني و قهرمان بازي چـشم ماهـارو آـور            :فرهوت  

 .آرده بود 

اميدوار بود همچـين روزهـايي زودتـر از         : خانم آياني   

{ . راه برسه ، آه شما خودتون با پاي خودتـون برگرديـد             

 } سكوت 

  ساعت چنده ؟ :فرهوت 

 .هفت و نيم : آياني خانم 

  اشكال نداره راديو جيبي مو روشن آنم ؟ :فرهوت 

 .تو اصلاд عوض نشدي : خانم آياني 

 بيست و اندي سال تو هم اگه هر شب سر ساعت             :فرهوت  

 .معين يه آاري رو تكرار آني معتادش ميشي ديگه 
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 .روشن آن : خانم آياني 

شـن مـي    خانم آياني به آشپزخانه مي رود راديـو رو        { 

چنـد لحظـه بعـد خـانم        . شود ، يكي از راديوهاي بيگانـه        

راديو همچنـان   . آياني با يك ليوان شير داغ وارد مي شود          

 }. روشن است 

تـو هنـوز    !  مـريم    :}عاشقانه نگاه مي آند      {  فرهوت

مثل همون روزها مهربوني و بزرگوار ، و همـين وجـدان منـو              

آمده بودم آه   . م  من به تو خوب نكرد    . بيشتر عذاب مي ده     

 .سرزنش هاي تو رو بشنوم 

 زندان آدمها را شاعر مي      :) بي تفاوت   ( خانم آياني   

 آنه ؟

 زندان اهه اهه اهه فقط به آدم فرصت ميـده            :فرهوت  

آه توي خلوت اهه اهه خلوتي آه هميشه ازش سـلب شـده يـك               

 .بار ديگه زندگي يه خودش رو مرور آنه 

 … خدابيامرز بهـروز هـم       : ) با حسرت   ( خانم آياني   

 . از زندان آه آمده بود عين همين حرفها رو مي زد 

 اما يـك بـاز       : ) راديو را خاموش مي آند       (فرهوت  

پلكهاي سنگين ما فقط بـا      . زندان رفتن براي ما آافي نبود       

. سه چهار بار زندان رفتن و در به دري آشيدن باز مي شد              

  {      مكث { 

برمي دارد ، خيره به آن نگاه مي        عكسي از روي ميز     ( 

 ) آند ،با چند قطره اشك برگونه هايش 

چقدر زمان آافيه آه آدمها را      :  ) به عكس   (   فرهوت

تبديل به خاطره هايي تار و محو آنه و خاطره ها فقـط در              

چند نام خلاصه شند و نامها در آتابهاي لغت بپوسـند ؟ آه             

؛ تو نبودي آه مي     صدات هنوز هم توي گوشم زنگ مي زنه         ! 

فقط اونقدر آه شب پلكهـات رو ببنـدي و صـبح بـا              « گفتي  
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؟ جـواني   » بوسه اوني آه دوستش داري دوباره بازشون آني         

 } مكث { ! جواني جواني 

 بفرماييد يـه     : }بر خود مسلط مي شود        {خانم آياني   

 . چيزي ميل آنيد 

 غروب رنگ خونينش را بر      –صداي هوهوي جغد از باغ      ( 

 ). نجره ي آشپزخانه پاشيده است پ

گورتو گم آن     :)به طرف پنجره مي رود      ( خانم آياني   

 .  گم شو شوم نحس …! آثافت 

  از دست هم عصباني هستي ؟  :فرهوت 

 همه ي رفتارش نحسه . نحسه نحسه : خانم آياني 

هنوز هم خرافات رو رها نكـردي ؟        : ) آرام  ( فرهوت  

 !  مردم بودي مريم تو يه روزي  معلم بچه هاي

آـي  . از ظهر تا حالا يه بند مي خونـه          : خانم آياني   

 .ديده جغد روز زار بزنه 

به دنبال خانم آياني به آشپزخانه مـي رود         (   فرهوت  

 … آخه دل آه پر باشه :) 

هر وقت اول عصر خونده     . هميشه نحس بوده    : خانم آياني   

هـم بهـروز     پارسال   …تا آخر شب ، يه اتفاق بدي افتاده         

 .  همينجور از سر ظهر تا صبح پاك هو هو آرد …آه مرد 

آمي از گچ سـقف مـي       . صداي صوت قطار آه مي گذرد       ( 

 ) ريزد 

من مـي   . يه اتفاق شومي امشب مي افته       : خانم آياني   

 … خواهش مي آنم     … رضا برو    … برو   … مي ترسم    …ترسم  

ون مـي   از آشپزخانه بير    { از اينجا برو     …دلم شور مي زنه     

 ) آيد و فرهوت همچنان به دنبالش 

 !مريم   :)ملتمسانه ( فرهوت 
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آقـاي  ! مي شه اينقدر به من نگيد مريم        : خانم آياني   

 !فرهوت ) با نفرت ( 

!  بيست و پنج سال به در و ديوار گفتم مريم             :فرهوت  

! تو آينه به خودم گفتم مريم       ! به ميله و سنگ گفتم مريم       

 ! مي خواد صدات آنم مريم بگذار هر چقدر دلم

 خواهش مي آنم      :)ترسيده ؛ ملتمسانه    ( خانم آياني   

 گيلماش اين پايين صـدات رو مـي         …صدات رو پايين بيار     ! 

 . شنوه 

اهه اهه اهـه م م        :)بر خود مسلط مي شود      ( فرهوت  

 يـه لحظـه آـنترل       …اهه اهـه    . مغذرت مي مي مي  ميخوام       

آلاهـش را بـر مـي       ( . بخش  منو ب ـ . خودم و از دست دادم      

در آستانه راه رو خروجي سـت آـه خـانم           . دارد و مي رود     

 ) آياني صدايش مي زند 

 !رضا : خانم آياني 

 ) فرهوت مي ايستد ، سرش را بر مي گرداند ( 

 پس چرا هيچ وقت ديگه به سراغ ما نيامدي ؟

سرش را پايين انداخته به راه خود ادامه مـي          (فرهوت  

 . نمنميدو : )دهد

بيست ساله آه اين سـوال مثـل        ! وايسا  : خانم آياني   

 . مار تو گلوم بره زده 

 ) فرهوت مي ايستد . مكث { 

 آزاد آه شدي چرا ديگه برنگشتي خونه ؟ 

 .  من هيچ وقت آزاد نشدم  :فرهوت 

هر دوبارش هم خونه    . دو بار آزاد شدي     : خانم آياني   

  ؟ مگه من به تو چه آرده بودم. نيامدي 

 .  گفتم آه ، من هيچ وقت آزاد نشدم  :فرهوت 
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 .بار دومش رابا چشماي خودم ديدم : خانم آياني 

 . باور آن م م من اهه  اهه اهه  :فرهوت 

 …مردم درهاي زندان را شكسته بودنـد        : خانم آياني   

 . 

 . امامن آزاد نشدم  :فرهوت 

. تو را روي دست بلنـدت آـرده بودنـد           : خانم آياني   

. اهوي جمعيت آنقدر زياد بود آه صـداي مـن و نـشنيدي              هي

 شايد هم نمي خواستي     …براي دست تكان دادم ، متوجه نشدي        

  . …آه متوجه من بشي

 .  بابا باور آن  :فرهوت 

نشونيش هم اينكه دستهات رو بالاي سـرت        : خانم آياني   

مـي  » اتحاد  « جفت آرده بودي و با شادي همراه مردم سرود          

اونروز چقدر بهت افتخار مي     } مكثي نسبتاЀ ممتد     {.خواندي  

 .آردم با اينكه از دستت عصباني بودم 

 تـو بـه مـن       :) متعجب و با شوق فراوان       ( فرهوت    

 !افتخار مي آردي؟

به خودم مي گفتم حق داشت اين همه سـال          : خانم آياني   

، لابد همچين روزهايي رو مي ديده آه دسـت از مبـارزه نمـي               

 .آشيد 

 آاش من هم مثل شما همان اول از حـزب بريـده              :هوت  فر

 .بودم 

. روز برنده اصلي توبودي و رفقات        اون: خانم آياني   

. ما نيمه راه بريده بـوديم       . من خجالت آشيدم جلو بيام      

مشتهاتون را  . فاتح شده بوديد    . شما تا آخر آمده بوديد      

غـاي  غو. بالاي سرتون گره آرده بوديد و سرود مي خونديد          

جمعيت دريا بود و تو مثل يه قايق روي موج دستهاي مـردم             

: بـرات دسـت تكـام دادم        . ، اون بالا ، من ايـن پـايين          
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، تو فقط سرود مي خوندي ، تا آمـدم از ميـان             »  ! رضا«

جمعيت راهي به سوي تو باز آنم ، رفقات تو را توي ماشـين              

 .گذاشته بودند و رفته بودي

 !م ؟ ديدي آزاد نشد :فرهوت 

 }سپس صداي عبور قطار .  مكث ممتد  {

 . من رو داشتن به يه زندان ديگه مي بردند 

يه هفته بعـد خـودم مـصاحبه ات را از           : خانم آياني   

 .راديو شنيدم 

 . از زندان پخش مي شد  :فرهوت 

بعد از اون هر روز ، هـر هفتـه ، هـر             : خانم آياني   

لـه هـا مـي      ماه ، مقاله ها و عكس هاي تو را از تـوي مج            

 !شده بودند آاغذ ديواري خونه ! ديدم هوم 

 تو تو اوا رو جمع مي       :) متعجب و پر شوق     ( فرهوت    

 !آردي ؟

 . ولي از تو هيچ خبري نبود :  خانم آياني 

اهـه  .  گفتم آه ، من هيچ وقـت آزاد نـشدم             :فرهوت  

 …اهه 

به هزار بـدبختي چنـد تـا از رفقـات رو            : خانم آياني   

 …م پيدا آرد

 نبايد اين آار رو مي آـردي        :) مهيج وعصبي   ( فرهوت  

… 

 .بايد باهات حرف مي زدم : خانم آياني 

 … همون بار اول هم آه آزاد شدم           :)مهيج  ( فرهوت  

 .اشتباه آردي دنبالم گشتي 

 خبري آه مي تونست     …يه خبر برات داشتم     : خانم آياني   

 . مسير زندگيت رو عوض آنه 
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خبرت چي بود ؟ خ خ خـبر          :) ذوق زده    مهيج و (   فرهوت

 خوشي بود ، نه ؟

 ديگـه چـه اهمـيتي مـي         :) طفره مي رود    ( خانم آياني   

 تونه داشته باشه ؟

 چي بود مريم ؟ چي مي خواستي بهم بگـي ؟ اهـه               :فرهوت  

 …اهه 

سه تا نامه برات نوشتم دادم به رفقات        : خانم آياني   

 …آه بهت بدن

 د شم ؟ بار اول آه آزا :فرهوت 

 .تو انقلاب. بار دوم م: خانم آياني 

 . چيزي به دست من نرسيد  :فرهوت 

بعد از اون پنج تا نامه ديگه هم برات         : خانم آياني   

 .نوشتم آه جواب هيچكدوم رو ندادي 

 . باور آن چيزي به دست من نرسيد  :فرهوت 

چونكـه يـه هفتـه بعـد        . معلـوم بـود     : خانم آياني   

نه مي انداختند آه چـرا دسـت از سـر           يادداشتهايي تو خو  

 .رفيق آوران برنمي داري 

 اون روزها من خودم رو تـو يـه اتـاق حـبس               :فرهوت  

حزب هم نبايد   . انقلاب به سرعت پيش مي رفت       . آرده بودم   

 . از قافله عقب مي موند 

برا همين مي نوشتند ؛ رفيق        :)با تمسخر   ( خانم آياني   

 و خلق ستمديده ي جهان اسـت        آوران متعلق به همه ي ايران     

مكث { ! ، او را به مسائل پيش پا افتاده سرگرم نكنيد ؟          

مگـه مـن خلـق       } … سپس با لحني عـصبي ادامـه مـي دهـد             –

 ستمديده نبودم ؟
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بدون اينكه خودم   .  منو پيش انداخته بودند       :فرهوت  

اهه اهـه   . بخوام توي روزنامه ها به ملت معرفي شده بودم          

نمي شد حزب رو تنها گذاشت      . ار گذشته بود    ديگه آار از آ   

 . آا به من احتياج داشتند . 

 پس تنها آسي    :) متعجب و ديوانه وار     ( خانم آياني     

 !ها ؟.آه به تو احتياج نداشت من و بچه ات بوديم 

خانم آياني مضطرب و فرهوت گيج و مبهوت بـه          . مكث  { 

 }يكديگر خيره اند 

 تو تو تو از من ب       :) ده  ناگهان و هيجان ز   ( فرهوت  

 . ب بچه داشتي؟ پس اون خبرت اين بود 

 منظورم اين   … نه نه اصلا     :)دستپاچه  ( خانم آياني   

. اينجـوري   .  آه چه خوب بود يه بچه داشـتيم          …بود آه   

  . …يعني 

 ! داشتي ؟:) پر حرارت ( فرهوت 

 }مكث ، خانم آياني به طرف پنجره مي رود { 

 تـو از مـن بچـه        :) يني در چـشم     با اشك شير  ( فرهوت  

 !داشتي مريم؟

 )سكوت ( 

 ! داشتي ؟) ملتسمانه ( 

توحتي اون رو هـم از      . آاش داشته بودم    : خانم آياني   

 .من دريغ آردي 

سپس . هر دو در سكوت عميقي فرو رفته و در فكرند           { 

 }صداي هوهوي جغد 

 خواهـشم   …!  از اينجا برو     :) مضطرب  ( خانم آياني   

يه بند داره زار مـي      ! مي شنوي   !  برو   …!   رضا مي آنم 

  …قلبم ! آخ .  برو … برو …زنه 
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 ) پاهايش سست شده زانو مي زنده ( 

 ! مريم  :فرهوت 

  .…قلبم : خانم آياني 

  خيلي درد داري ؟… چت شد يه دفعه ؟  :فرهوت 

  . … رو ميزند … قرصها …! هيس : خانم آياني 

از لولـه در مـي آورد ،        فرهوت يكي از قرصـها را       { 

 …باحيرت آميخته با وحشت به قرصهاي آبي رنگ مـي نگـرد             

 انگـار تـوان     …نگاهي به قرصها ،نگاهي به خانم آيـاني         

حرآت آردن ندارد فرهوت و اين ناتواني ريشه در وحشت او           

 . ) از ديدن قرصها دارد 

 حيرانـي   … بـه چـي زل زدي        …زود باش   : خانم آياني   

 چرا ؟

نوز در فكر است ، مادر خودش به زحمـت بـر             فرهوت ه  (

 . ) مي خيزد و قرصها را بر مي دارد 

  ما ما مال ش ش شماست ؟ :فرهوت 

 .بده ببينم : خانم آياني 

 . چيكار داري مي آني ؟ مواظب باش  :فرهوت 

در . خانم آياني قرص را خورده و آب را نوشيده است             (

ه او خـيره اسـت و       تمام طول اين مدت فرهوت منگ و مضطرب ب        

 . ) سپس فرهوت نفس راحتي مي آشد . چند لحظه سكوت 

 ! بهتر شدي ؟ :فرهوت 

 .يه آمي ! ه …اϿ : خانم آياني 

 … چي بود اين قرص ؟ :فرهوت 

. سـرگيجه درم    . تپش قلبم بـالا مـيره       :  خانم آياني   

 …دآتر داده . آرام بخشه 
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  يه جـور وحـشتناآي مـن و بـه يـاد گذشـته               :فرهوت  

 .انداخت 

 

 }صداي سوت قطار { 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحنه سوم

 ) گيلماش – فرهوت –خانم آياني ( 

 

. گيلماش در زير زمين را باز مي آند و وارد مي شود             

سـعي  . مضطرب است   . خانم آياني از صداي در يكه مي خورد         

 . مي آند با لبخندهاي تصنعي گيلماش را پرت آند 

آقـاي  ! م شـد پـسرم      لاخره آـارت تمـا    اب: خانم آياني   

 . فرهوت خيلي وقته آه تشريف آوردن 

 يه خورده سـرم     …منو ببخشيد آقاي فرهوت     : گيلماش  

 . شلوغ بود 

 داشتيد روي پزيسيون ديشب آار مي آرديد ؟:  فرهوت 
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 … حمله ي …چي بود اسمش ، دفاع سيسيلي 

 .سوزين :  گيلماش 

 .آره سوزين : فرهوت 

. ها معمولاд شعر مي نويـسه       اين جور وقت  : خانم آياني   

 !درسته مادر

 .دوست داريد براتون بخونم : گيلماش 

بخون ببيـنم   . نمي دونستم شعر هم آار مي آني        : فرهوت  

 چكار آردي ؟

گيلماش آاغذي را از جيب بيرون مي آورد و شـروع بـه             

 . خواندن مي آند 

 هر آنچه خود مي شوم تويي : گيلماش 

ــه                          ــا اينهم             ب

 .نشد آه ببينم تو را به روز آوچ 

                                                    

 از من دريغ تو ديوانه آرده اند 

                                                              

   ز ما يكي چراا 

                                                  

 به سر نماند و رفت ؟ ارش قر

                                              

 .ديدم چگونه پدر را آمر شكست 

 . ديگه بسه : خانم آياني 

 …فردا شـايد    . بگذار تا آخر آارمو بخونم      : گيلماش  

  …شايد 

 } . خانم آياني به آشپزخانه پناه مي برد { 
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 :) رد و لحني مغمـوم و بغـض آلـود           با آهي س  ( فرهوت  

 .بخوان 

 . بي آوازم . من بي آوازم : گيلماش 

 .منم بي آوازم : فرهوت 

 :گيلماش 

 غروب آه مي وزد پاييز 

 هلهله اي دعوتم مي آند 

 آه مثل موسيقي آولي ها 

 پل راه آهن : فرهوت 

 !يه آواز غمناك تو هوا 

 .يي همش نميدونم چرا بايد برم يه جا: گيلماش 

 تو بيرون زمان ايستاده اي شاعر : فرهوت 

 انا بهلول بلال مكان : گيلماش 

 از آيه ؟: فرهوت 

 آدونيس شاعر عرب: گيلماش 

 .اسمش رو شنيدم :  فرهوت 

  : )از جيبش يك بطـري بغلـي در مـي آورد            ( گيلماش  

 بريزم .ودآاست 

 .نمي خوام دستت رو پس بزنم . فقط يك پيك : فرهوت 

 به سلامتي يه . اينهم براي شما  : گيلماش

 .هر چه شاعر هست و خواهد بود : فرهوت 

 !نوش : گيلماش 

 ) مادر برمي گردد ( 

 ! خوب با هم اياغ شديد تو اين مدت آم : خانم آياني 



 ٣٧

نيمه هاي غايـب    . شاعران همذات هاي خويشند     :گيلماش  

 .خويش

 ) ي با چشمكي به خانم آيان( همزادان غريبه :  فرهوت 

 .فرزندان خدايان : گيلماش 

 ) مي خندد ( 

 !لاخره آقاي فرهوت را شناختند مادر ؟ا ب…

 ما از بيست سال پيش تا حالا :  فرهوت 

   :)دسـتپاچه و بـا لبخنـدي مـصنوعي          ( خانم آياني     

 خـب   …اسمـشون رو  عـوض آردنـد         . همكلاس هاي قديمي بـوديم      

 .جواني يه ديگه 

 آره اهـه اهـه      … تقريبـاЀ    خب اهه اهه اهه   : فرهوت  

 …اهه من و پدرت هم رشته بوديم 

. بهتر نيست بريم تو سالن        : )دستپاچه  ( خانم آياني     

  بفرماييد خواهش مي آنم …آخه اينجا خوب نيست 

ترجيح مـي دهـم همـين جـا         . اينجا راحت تره    : فرهوت  

 . البته اگر مزاحم نباشم …باشيم 

 …اين چه حرفي يه : خانم آياني 

فكر آنم آقاي فرهوت از جاهاي بسته و چار         : گيلماش  

 ديواري متنفر باشند ؟ درسته ؟

 از آجا فهميدي ؟: فرهوت 

شـاعران  !  همزادان غريبـه      : )با لبخند   ( گيلماش    

 نيمه هاي ديگر خويش اند 

  !…خواهش مي آنم لطفاЀ ! بفرماييد : خانم آياني 

اده مـي آنيـد     اصلا چجوره تا شما شام را آم      : گيلماش  

 ! ها ؟…من و آقاي فرهوت يه خورده تو باغ قدم بزنيم 



 ٣٨

 !  گيلماش  : ) عصبي (  خانم آياني 

  …اينجا غروب پائيزي ديدن داره : گيلماش 

 . آقاي فرهوت حالشون مناسب نيست : خانم آياني 

  اهه اهه اهه …اتفاقاЀ بدم نمي ياد : فرهوت 

 .پس وقت را تلف نكنيم : گيلماش 

 ) بر مي خيزد ( 

 با اجازه تون : فرهوت 

 ) گيلماش از پيش مي رود ( 

  …از اين طرف لطفاЀ : گيلماش 

 ) خانم آياني تسليم ( 

 ! بفرما ! بفرما دوست من : گيلماش 

 ) گيلماش خارج مي شود ( 

 ! رضا : خانم آياني 

 ) فرهوت بر مي گردد ( 

 …ه   او نبايد چيـزي بدون ـ     …قول بده چيزي بهش نگي      

 . هيچي 

 . مي فهمم : فرهوت 

 فرهوت هم خارج مي شود ( 

 ) صداي هو هو جغد 

 گيلمـاش رو    … آور خونـدي     …نمي ذارم   : خانم آياني   

 نه نه تو حـق      … نمي ذارم    …من با خون جگر بزرگش آردم       

 نداري 

آمـي  . خانم آياني به طرف آشپزخانه پناه مي جويد         ( 

 . ) از گچ سقف جلو پايش مي ريزد 



 ٣٩

 حالا آه همه ي     … تو هم بريز     … بريز   … بريز   … اه  

 نـه   … اما   … نه   … نه   …زندگي من داره بر باد مي ره        

 . نمي گذارم …تا زنده ام .  من نمي گذارم …

 ) صداي هو هوي جغد ( 

                                                }

 }پرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 پرده ی دوم
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 صحنه اول

 )فرهوت ، گيلماش ( 

گوشه اي از باغ ، آف صحنه را برگهـاي زرد پـائيزي             

نيمكتي رنـگ و رو رفتـه در وسـط انتـهاي            . پوشانده است   

يـك دو   . صحنه ، تير چراغي قديمي آنار نيمكت روشـن اسـت            

سـه چهـار درخـت ديگـر آـه          . رخت آهنسال پشت نيمكتند     د

شكسته و آنده هايشان بر روي زمين افتـاده درگوشـه هـاي             

همه چيز گوياي باغي آهن است آـه درحـال از           . ديگر صحنه   

غروب رنگ خونينش را بر فراز درختهاي       . بين رفتن مي باشد     

آهن پشت صحنه پاشيده است و صداي پرندگان مهاجر آه آوچ           

آنند با صداي ري آه پايين باغ مي گذارد در هـم مـي              مي  

 . فرهوت و گيلماش از سمت چپ وارد صحنه مي شوند . آميزد 

طوفـان پارسـال    . يه وقت باغ قشنگي بـود       : گيلماش  

 . نيمي از درختها رو انداخت 

اهـه اهـه    .  بنشينيم   … اهه   … اهه   …اهه  : فرهوت  

  … جاي با صفائي يه …

 ) مي نشيند ( 

 برا من آه خسته آننده شده : يلماش گ

 ! چجور شاعري هستي جوون : فرهوت 

 .اتفاقاЀ چون شاعرم از اينجا خسته شدم : گيلماش 

 .حتا افتاده شون هم زيباست ! ببين : فرهوت 



 ٤١

 تاحالا شده آه توي يه مسابقه شرآت آني ؟ : گيلماش 

 .همه ي زندگي من يه مسابقه بوده : فرهوت 

 حقت رو خورده باشن ؟ يعني تواول شـده          شده: گيلماش  

 .باشي اما داور راي به دوم شدن تو داده باشه 

برنده ي واقعـي اونـه      . زندگي يه بازي يه     : فرهوت  

آه نه به خاطر برد و باخت بلكه به خاطر خود نفس بـازي              

 .بازي آنه 

من تـا حـالا هميـشه       . اين حرف بازنده هاس     : گيلماش  

 .بردم 

  درسته ؟هخت انجيراون در: فرهوت 

 .بذار چند تا برات بچينم . آره : گيلماش 

 )گيلماش به شاخه اي چنگ مي زند و بالا مي رود ( 

 .مواظب باش : فرهوت 

. پدرم روضه رضوان بـه دو گنـدم بفروخـت           : گيلماش  

مطمئني اگه يك سال همش توي بهشت باشي يعني توي بهشت زنداني            

 باشي ،

 .دانه است پسرم زيبائي حال جاو: فرهوت 

 .تو به من مي گي پسرم ؟ بگير انجيرتو بخور : گيلماش 

من آه ترجيح مي دهم تسليم ملطق زيبا باشم         : فرهوت  

. 

رهايي زيباترين  « يه جايي نوشته بودم آه      : گيلماش  

 »جاودانگي است 

 .اينجا زمان ايستاده ، جلو نمي ره :  فرهوت 

رو بست و ويـژژژ     واسه همينه آه بايد فلنگ      : گيلماش  

، 



 ٤٢

 ما هم يـك روز مثـل تـو          …اينها همش صوته    : فرهوت  

فكر مي آرديم اما زندگي واقعيات ديگه اي رو جلو چشممون           

 …قرار داد 

من به دنبال رهايي ام ، جاودگاني مطلق ،         : گيلماش  

 !آقاي فرهوت

آجا داري دنبـالش مـي      !  هه   : ) با تمسخر   ( فرهوت    

 ! گردي ؟

در ذره ذره ذوب شـدن در جـوهر         . مه  در آل : گيلماش  

در آـشف حرآـت     . مردن و در آلمه اي زنده شدن        . خودآار  

فيل سفيد آه با آله به پياده ي قلعه ي شاه حمله مي آنه              

، قرباني ميشه تا تاريخ يك واريانت را به نام گيلمـاش            

. مـن   . مـن   . من  . در فرهنگ آغاز بازي شطرنج ثبت آنه        

چقدر زمـان آافيـه     :  به قول بابا     راستي. گيلماش آياني   

تا آدمها رو تنها تبديل به خاطره هايي تار و محـو آنـه              

وچقدر زمان بايد بگذره تاخاطره ها درچندنام خلاصه شـند          

و نامها در آتابهاي لغت بپوسند ؟ همين ؟ به همـين سـادگي ؟               

 . نه ،من دارم به يه چيز بيشتري فكر مي آنم 

 . حرف …ه اش حرفه  هم… صوته …صوته : فرهوت 

 …تو بايد ياد بگيري آه قبل از هر چيز زنـدگي آـني              

 !اينها همش سرابه ، مي فهمي ؟ سرابه پسرم 

 .به من نگو پسرم : گيلماش 

به هر حال يه وقت چشم باز مي آني آـه مثـل             : فرهوت  

! نكـن   . همه چيز باد هوا     . من پنجاه سالته و ديگه هيچ       

  )مكث(! اينكارو نكن گيلماش 

 !اجازه مي دين آه گيلماش صداتون آنم آقاي آياني ؟

 )  گيلماش به آسمان نگاه مي آند( 



 ٤٣

آي مي  . اون لك لك ها رو مي بيني اون بالا          : گيلماش  

دونه غريزه حقيقت غايي هستي يه و عقل نقابي آه اخلاق رو            

اراداتي بنما تا سعادتي    « . طفيل چهره ي غريزه مي آنه       

 .  يه لك لك بودم ؟ آاش منم» ببري 

 البته شـايد درسـت نباشـه تـو          …اهه اهه   : فرهوت  

 هر چي باشه مـن فقـط سـه          …زندگي خصوصي شما دخالت آنم      

حـتي پـيش از     … اما سـالها پـيش       …روزه با تو آشنا شدم      

 .آنكه تو بدنيا بياي ، با مرحوم پدرت دوست بودم 

 . فكر آنم قبلا هم بهم گفته بوديد :گيلماش 

ز اون گذشته ، وظيفه ي انساني ام به مـن           ا: فرهوت  

حكم مي آنه آه نگذارم تو هم وارد غاري بشي آـه انتـها              

نداره و هزار دالان تو در توش روح گمشده انـسان رو مـي              

من بيست و اندي ساله آـه تـوي ايـن دالان            ! ببين  . بلعه  

سرگردون و بي پناه قدم مي زنم و از اوج ترس قدم در هـر               

تا حالا آه به اينجـا      . كرشو بكني گذاشتم    هزار تويي آه ف   

 .رسيدم آه تو آنارم نشسته اي 

دارم خفه مي   . باور آنيد ديگه تحمل ندارم      : گيلماش  

 .شم اينجا 

با اينكه خيلي بهت علاقه مند شدم بـذار يـه           : فرهوت  

 خيلـي آدم خودخـواهي      …اهه اهـه    . چيزي رو رك بهت بگم      

 …هستي 

 …فهميد من هـم حـق دارم        چرا نمي خوايد ب   : گيلماش  

 …منهم بايد بتونم آينده رو براي خودم بسازم 

! تو ايـن شـرايط      .  مادرت   …ديگران چي ؟    : فرهوت  

 خواهر نوجوانت اهه اهه     …هنوز سالگرد پدرت رو نداديد      

هيچ آـدوم از    … اهه   … اهه اهه    … و اون دختر بيچاره      …

 … آينده ندارند ؟ …اينها حق ندارند ؟ 



 ٤٤

 فقط مي   …من چيزي رو از اوا سلب نكردم        : گيلماش  

 .خوام خودم را نجات بدم 

تو داري بزرگترين جنايت رو درحـق اون دخـتر          : فرهوت  

 مي  … تقريبا داري همه ي زندگي رو ازش مي گيري           …مي آني   

 !فهمي ؟

 …اما هيچ اتفاقي بين من و او رخ نداده : گيلماش 

 !چه حادثه اي عظيم تر از عشق ؟:  فرهوت 

 اون موقع من فقط     …اين حرف يك سال پيشه      : گيلماش  

 .يه بچه بودم 

 آـي ليسانـست رو      …بيست و سه سالت بوده      :  فرهوت  

  … فكر آنم همون پارسال آه بچه بودي …گرفتي ؟ 

مهم نيست آه چند سالم بوده يا چقدر درس و          : گيلماش  

 … تو اين يك سال من هم بزرگتر شدم          …آتاب خونده بودم    

يـه صـداهايي    . پرده هايي ازجلو چشمم برداشته شـده        يه  

 خيالها و آابوس هايي شـب       …مرتب تو گوشم پچ پچه آردند       

 … يه شبح آه همش بهم مي گـه بـرو            …و روز باهام بودند     

 اون پل راه آهن رو مـي بـيني          ) صداي قطار   (  نمير   …برو  

 .ه قطار از روش رد مي شه يبالاي اون دره ؟ وقتي 

فرهوت در سكوت عميق فرو رفتـه       . وي جغد    صداي هوه  (

 . )و گيلماش به دوردست مي نگرد 

ديروز آه با اون حال اومده بود قهوه خونه         : فرهوت  

 …دنبالت 

 .همين حماقتاشه آه آفر من و در مي ياره : گيلماش 

تو مي گي حماقت چونكه الان مي خواي فراموشش         : فرهوت  

 .آني 



 ٤٥

 امـا   …اون نگاه ميكني    پس به چشم حماقت به رفتاراي       

من ميگم عشق ، چه چيز جز عشق مـي تونـه پـاي يـه دخـتر                  

موقري مثل اون رو توي قهوه خونه اي باز آنه آه پـاتون             

 ! قاچاقچي ها و قمار بازهاست ؟

 تا  …عجب آلمه ي فريبنده اي      ! عشق  ! هه  : گيلماش  

 اما وقتي مردي چي     …وقتي زيبا و جواني و نفس ميكشي آره         

 زنه آه بتونه به يك جسد بد بـود و مـتعفن عـشق               ؟ آدام 

 بورزه ؟

آروم و بي سرو    . مثل اينكه همين ديروز بود بابا مرد        

من نمي خوام مثل    . انگارنه انگار آه نفس مي آشيد       . صدا  

 .اون بشم 

 … تو اما …اهه اهه اهه : فرهوت 

 .مرگ پدر خيلي چيزا رو به من ياد داد : گيلماش 

 .بيني آه زندگي هنو زجريان داره اما مي : فرهوت 

 اما نه براي او : گيلماش 

مادامي آه تو زندگي مي آني يعـني اون         . چرا  : فرهوت  

فراموش نكن آه تو ادامه ي حيات او بر         . هنوز زنده است    

 .آره خاآي هستي

ودان اآه ج . من اما زندگي مي آنم آه نميرم        : گيلماش  

 .بمونم 

حتي اگر رويين تن باشي      . اين فقط يه روياست   : فرهوت  

… 

حتي شده  . رويين از آلمات    . رويين تن مي شم     : گيلماش  

در يك حرآت قرباني وزير در يك واريانت آه آشف آرده ام            

و حتما بايد ثبتش آنم ، نه تو اين خراب شده ،يه جـايي              

مـن  . آه به آدم از چشم يك محكوم بالفطره نگاه نمي آنند            

 .تصميم خودمو گرفتم آقا 



 ٤٦

 ) .گيلماش سيگاري از جيب در مي آورد ( 

تك تك رفتارهاي تو منو به ياد گذشته خودم         : فرهوت  

 .مي اندازه 

بـي  . سمپـزي   . همزادان غريبـه    : )به شوخي    ( گيلماش

   .رحمانه زيبا

من هـم يـه وقـت زنـي تـوي           . شوخي نمي آنم    : فرهوت  

 البته حـالا مثـل سـگ      . زندگيم بود آه قدرش رو ندونستم       

 .پشيمونم 

 )گيلماش سيگاري تعارف مي آند ( 

 !مي آشي ؟: گيلماش 

 .ممنون . چجور هم : فرهوت 

 دوستش داشتي ؟: گيلماش 

 .ديوونش بودم : فرهوت 

 ! پس چي شد ؟: گيلماش 

دنبال آب حيات مي گشتم     . درست مثل الآن تو     : فرهوت  

. 

 .پيدايش آردي : گيلماش 

 .همين  . فقط جواني مو گم آردم: فرهوت 

 چجوري ؟ : گيلماش 

همين آه آبي توي استخونام دويد و چـشم بـاز           : فرهوت  

آردم خودمو ميـون جريانـات خطرنـاك سياسـي ديـدم ؛ از              

  .٦٧ تا قتل عام ٥٧ مرداد تا انقلاب ٢٨آودتاي 
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. آره ، پدر يه چيزايي بـرام گفتـه بـود            : گيلماش  

 وقتـها   اون. يادمـه   .  آره   …ظاهراЀ خودشم زندان بوده     

  . …من سه چهار سالم بود 

نـه ، تـو     … فكر نكنم    …چي ؟     :)متعجب  ( فرهوت    

 .اون وقتها هنوز دنيا نيومده بودي 

 ) با خنـده    ( . من الان بيست و چهار سالمه       : گيلماش  

 .شير خشك زمان خدا بيامرز را خوردم 

بايـد  .  بهم گفته بـودي      ) حيران و مغموم    ( : فرهوت  

 . ا مي فهميدم زودتر از اينه

 ) صداي جيرجيرك و شرشر آب ر –مكث ( 

تـو فكـر    ! چيـه ؟  ! بالاخره ترآش آرديـد ؟    : گيلماش  

 !رفتيد ؟

 )فرهوت متوجه نيست ( 

 چيزي گفتيد ؟) دستپاچه ( : فرهوت 

بالاخره ترآش  . داشتيد از زنتون مي گفتيد      : گيلماش  

 آرديد ؟

وند يـا    مدت زيادي تو خونه من نم      …! آهان  : فرهوت  

 .  يه مهمان مختصر بوديم ما …من تو خونه اون نموندم 

 ! مТرد ؟) با تاثر ( : گيلماش 

 .آشتمش :  فرهوت 

 !آشتيدش ؟! شما ؟:گيلماش 

 .آاش آشته بودمش : فرهوت 

 .سر در نمي يارم : گيلماش 
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. همين آاري رو آردم آه تو الان داري مي آـني            : فرهوت  

 . عشقش رو آشتم 

 چرا ؟. پس ترآش آردي : گيلماش 

با همه عشقي آه بهش داشتم از آرماـاي حـزب           : فرهوت  

. زيـر شـكنجه بـودم       . افتادم زندان   . نمي شد دست آشيد     

ترسيدم يه وقـت    . ساواك حتي از خانواده آدم هم نمي گذشت         

پاشـنه ي   . از او براي اعتراف گرفتن از من استفاده آنند          

 زيبـاي اسـفنديار حـزب       چـشم . آشيل من شده بود اون زن       

پيش از اوني آـه دشمـن       . داشت انتظار تيرگزي را مي گشيد       

باهمـه عـشقي آـه      . طلاقش دادم   . تير آنه خودم آورش آردم      

 . داشتيم و بود 

 ! از توي زندان ؟ :گيلماش 

امـا او طـلاق     }مكـث   { با هزار دوز و آلـك       : فرهوت  

 .نگرفت 

 طـلاق   …نگرفـت ؟ يـه زن جـواني مثـل او            : گيلماش  

 ؟نگرفت

 . گفتم آه عاشق بود :  فرهوت 

 صـداي    و  نور ماه مي تابد    ،هوا تاريك شده  . سكوت  ( 

 . )سيرسيرك ها بلند شده است 

 مطمئني آه عاشق بود ؟: گيلماش 

 .اما او ده سال انتظار من رو آشيد : فرهوت 

انگيزه هاي زيادي ممكنه يـه زن رو منتظـر          : گيلماش  

 .يه مرد بكاره 

 .چه انگيزه اي قوي تر از عشق  :  فرهوت
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چند سال با هم زندگي آرديد ؟ پيش از اون          : گيلماش  

 .آه زندان بيافتي 

 …همه اش يك هفته :  فرهوت 

 ؟ممكن بود از شما بچه اي داشته باشه : گيلماش 

 …ما فقط يـك هفتـه       . هيچ وقت   ! نه  ! نه  : فرهوت  

 .اهه اهه اهه بعدش من افتادم زندان 

  … آزاد آه شدي …بعدش چي شد ؟  : گيلماش

تصميم گرفته بودم تـا وقـتي       . سراغش نرفتم   : فرهوت  

 هر آن   …آه مبارزه به ثمر ننشسته ديگه زن نداشته باشم          

 اهه اهه . ممكن بود دوباره بيافتم زندان 

  دست آشيد ؟…او چي ؟ : گيلماش 

 هرآجـا آـه     …گوشه به گوشه دنبالم مي گشت       : فرهوت  

امـا ديگـه هـيچ وقـت        . م پشت سرم آمـده بـود        رفته بود 

ديروز آه اون دختر دنبالت اومده بود قهوه خونه         .نديدمش  

يه لحظه حس   . يه دفعه همه ي گذشته خودم پيش چشمم مجسم شد           

آردم اين دختر همون زني يه آه من بيست و پـنج سـال پـيش                

 . عشقش رو برباد دادم 

 در واقـع مـي      .و حالا مي خواي بهش آمك آني        : گيلماش  

خواي اينجوري از بند عذاب وجدان بيست و چنـد سـاله ات             

 .رها شي 

من مي خواهم به تو آمك آنم چـرا آـه اگـر             : فرهوت  

اين وسط خسراني باشه بيشترين آسي آه ضربه مي خوره تويي           

 . 

 چرا مي خواي به من آمك آني ؟: گيلماش 

 .نمي دونم : فرهوت 
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يه نرم افزار ظريفي درون     . امامن مي دونم    : گيلماش  

آدمي ست آه خيلي راحـت فجـايع را تـو لبـاس رفتارهـاي               

معمولي جلوه مي ده ؛ تو مي خواي به من آمـك آـني چونكـه                

 .خودت هم يه روز وضعيت من و داشتي 

 .دقيقاЀ : فرهوت 

سارا همون زني يه آه تو بيست و پـنج سـال            : گيلماش  

 .دي و من همون آقاي فرهوتم تو يه جلد جوانتر پيش رهاش آر

 .دقيقاЀ : فرهوت 

من گذشته توام و تو يك امكان در آينده ي          : گيلماش  

 .من 

 . واقعاЀ : فرهوت 

 پس تو با آمك به من مـي         : ) با لحن برتر    ( گيلماش  

خواي به خودت يعني به گذشته ي خودت آمك آـني و بـا آمـك                

ني دفاع مي آني آه سالها پـيش        آردن به سارا د رواقع از ز      

 .به قول خودت آشتيش 

 .شايد . نمي دونم : فرهوت 

و اين همـون چيـزي يـه آـه مـن بهـش مـيگم                : گيلماش  

 .آامپيوتر فريبكار روان آدمي 

 . شايد حق با تو باشه   :)مغموم ( فرهوت 

. من اين آمـك را نمـي خـوام          ! مرحمت زياد   : گيلماش  

سيله خود فريبي يه ديگران باشـم        نمي خوام و   ،راحت تر بگم  

. من يا سارا يا هر آس ديگري اسباب و ابزار نيـستيم             . 

آچار فرانسه نيستيم تا ديگران به وسيله اون شـير عـذاب            

 ما هم آدميم با عذاب هـا و         …را بر وجدان خود ببندند      

 .وجداايي ديگه 
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فرهوت با اندوهي فراوان در فكر رفته قدم        . سكوت  ( 

 .)مي زند 

انگيزه من هـر    . هر جور دوست داري فكر آن       : فرهوت  

مهم اينه آه درست مـيگم چونكـه        . چي آه باشه مهم نيست      

راهـي آـه تـو مـي ري آخـر و عـاقبتش              . خودم لمسش آردم    

 .چرا نمي خواي بهفمي . داري اشتباه مي آني . پشيموني يه 

اما من هم بايـد     . شايد هم شما درست بگيد      : گيلماش  

 .نگ بخوره تا سنگ رو بفهمم سرم به س

 من هم يه روز رفتم آه سـرم         ) مي نشيند   ( : فرهوت  

فقـط  ! سـنگ   ! همه هاي و هو آردند سنگ       . را به سنگ بزنم     

. يه نفر بهم آمك آرد آه محكم تر سرم را بكـوبم بـه سـنگ                 

حالا آه فكرش مي آنم مي بينم همون يـه نفـر را بيـشتر از                

 . بقيه دوست دارم 

  زنت بود ؟:گيلماش 

  …نه همين دآتر بيرنگ : فرهوت 

يـا  .  متخصص سر به سنگ زدنه       )به طعنه   ( : گيلماش  

دم را آله پـا      آ به هر حال خوب   . شايد هم سنگ به سرزدن      

 . مي آنه 

فرهوت از جيبش پارچه ي سفيد رنگ تـا شـده اي را             ( 

قرصي را از ميان پارچـه د رآـف دسـت مـي             . در مي آورد    

 . ) آبي رنگ قرص . اندازد 

 اϿ اϿ اϿ بي هـم هـم همچـون           ) خطاب به قرص    : ( فرهوت  

 هه ! عشق 

 اين چيه ؟: گيلماش 
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 آبي چونان   …فرشته مرگ در لباس نوعروسان      : فرهوت  

 .عشق 

 دآـتر   …بيشتر به قرص هاي آرام بخـش شـبيه          : گيلماش  

 .هرآي رو مي بينه يكي از اينها رو بهش مي ده 

 ه ؟به تو هم داد:  فرهوت 

 .دورشون ريختم : گيلماش 

من هم سه چهار بار اين اواخر تصميم گرفتم         : فرهوت  

بندازمشون دور اما مثل يك طوق لعنتي گردنم رو چسبيده ول           

تقريبـاЀ  . بيست و چهار ساله آه باهامـه        . نمي آنه لامصب    

 .هم سن و سال تو هست 

  هيچ وقت نخوردينش ؟…بيست و چهار سال ؟ : گيلماش 

يـك بـار بـراي      . اين يك قرص معمولي نيـست       : ت  فرهو

. هميشه بايد تصميم بگيري آه بخـوريش يـا بيانـدازيش دور             

اما آدم مستاصلي مثل م م من بيست و چهار سال دو دل مي              

  …لاخره با اين قرص چكار آنه امونه آه ب

 .عوضش مادر روزي يك دوزش رو مي خوره :گيلماش 

 .ي ديگه فرق مي آنه گفتم آه اين با اوا: فرهوت 

 مگه آرامبخش نيست ؟ : گيلماش 

 .براي هميشه .  ابدي …چرا آرامبخشه : فرهوت 

 چيه ؟: گيلماش 

 …آمتر از سي ثانيه آارگر مـي افتـه          . سمه  : فرهوت  

 .فقط بايد سي ثانيه تحملش آرد 

 ! اينو دآتر به شما داد ؟)متعجب ( : گيلماش 
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. م اخلاق شـده بودنـد       درست وقتي آه همه معل    :  فرهوت  

 .آمك آرد زودتر سرم به سنگ بخوره 

 …دم الكي خوشي مثل او آ: گيلماش 

او . راجع به دآتر اينجوري زود قضاوت نكـن         : فرهوت  

 .انسان شرافتمندي يه 

 چرا بهتون سم داد ؟: گيلماش 

 …من خودم ازش خواسته بودم : فرهوت 

ي ش رو زير    و او به همين راحتي شرافت حرفه ا       : گيلماش  

 . م درست آرد سپا گذاشت و براي شما 

هر آجا مي رفتم يا مـسخره مـي آردنـد يـا             : فرهوت  

دآتر اما بي هيچ آلمه حرفي ، سـه روز بعـد ايـن              . نصيحت  

. قرص را برايم درست آـرد ، تـو آزمايـشگاه دارو سـازي               

 تنها آسي آه اونوقـت مـرا        …درست مثل يك قرص آرامبخش      

 . لي صادقانه به من آمك آرد  و خي…درك مي آرد 

مطمئني آه شمـا را درك مـي آـرد ؟ يـا مـي               : گيلماش  

خواست بهتون آمك آنه ؟ يا خيلي صادقانه مي خواست شمـارو            

  …به آام مرگ بفرسته 

. دآتر خودش هم يكي از اين قرصها رو داشـت           : فرهوت  

 .حتماЀ هنوز هم داره 

خش نبـوده   مطمئني آه قرصهاي خود دآتر آرامب     : گيلماش  

 ؟

 چرا مي خواي همه اش من و تو شك بياندازي ؟: فرهوت 

 .شك هويت انديشه ي سالمه : گيلماش 
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 مـن بـه دآـتر       …و ايمان قدرت دلهاي روشـنه       : فرهوت  

  …ايمان داشتم 

اگر ايمان اندآي با زنـدگي سـنخيت داشـته          : گيلماش  

باشه ، يك فرد با ايمان هيچ گاه به خـودش حـتي اجـازه ي                

 مطمـئني آـه آنچـه مـي         …آردن به خودآشي مـي ده ؟        فكر  

 پنداشتي داري ايمان بود ؟

فكر مي آردم حد اقلـش بايـد اختيـار مـرگ            : فرهوت  

 .خودم را داشته باشم 

فكر خيلي قشنگيه اما ربطي به ايمان نداره        : گيلماش  

. 

 . شايد حق با تو باشد  :)عصبي ( فرهوت 

  ؟يشرپس چرا هنوز با خودت دا: گيلماش 

 …سه چهـار بـار همـين اواخـر ، گفـتم آـه               : فرهوت  

خواستم بياندازمشون تو رودخونه ، دلم براي ماهيها سوخت         

. 

مطمئني آه دلت براي ماهيها سـوخته بـود ؟          : گيلماش  

 يعني فقط به خاطر ماهيها قرص ها را دور نيانداختي ؟

چونكه يكـي دو بـار ديگـه هـم          . راستش نه   : فرهوت  

ن خودم رو خلاص آنم اما خودم هم نفهميدم         خواستم از شرشو  

چه شد آـه بـي اختيـار دوبـاره لاي دسـتمال پيچيـدمش و                

اما اين بار هر جور شده دورشون مـي         . گذاشتم توي جيبم    

 .  ديگه تحمل اين طوق لعنتي رو ندارم …ريزم 

حالا شد والس خداحافظي ميلان آونـدرا       ! عجب  :گيلماش  

 بدش به من . 

 . احمق نشو ) ده ترسي( : فرهوت 
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 مگه نمي خواستي ازشون خلاص شي ؟: گيلماش 

 .نه به قيمت آشته شدن يكي ديگه : فرهوت 

لاخره بايـد   اچيزي آه ساخته شد يك روزي ب ـ      : گيلماش  

 .ازش استفاده بشه 

 ايـن فكرهـا رو از سـرت         …تو خيلي جووني    : فرهوت  

 . دور آن 

به حـال    همونجور آه    …دلت برا من مي سوزه      : گيلماش  

مطمئني حالا آه قرصها رو دوباره پيچوندي گذاشتي        . ماهيها  

توي جيبت دلت براي من سوخته ؟ يا شايد نمي توني ازش دل             

 .بكني 

 آي بود چند دقيقـه پـيش        … آي   … نه   …نه  : فرهوت  

 از جاودانگي حرف مي زد ؟ 

نترس من قرص رو نمي خواسـتم بـراي خـودم ،            : گيلماش  

 . همين …آنم بريزيش دور فقط مي خواستم آمك 

خودم يه فكـري بـراش      ) نفس راحتي مي آشد     ( : فرهوت  

  اهه اهه …امتحاني يه آه خودم بايد پس بدم . مي آنم 

 )صداي هوهوي جغد . سكوت ( 

 بريم آم آم    …مثل اينكه هوا خيلي سرد شد       : گيلماش  

 .طرف خونه 

 مادرت آه چيزي نمي دونه ؟: فرهوت 

 .اش مي گم امشب بر: گيلماش 

 .از غصه دق مي آنه :  فرهوت 

 .بالاخره يه جوري بايد بفهمه : گيلماش 

 .حالا آي قراره بيان دنبالت : فرهوت 
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 فردا صبح از گاه : گيلماش 

اون دخـتره ، سـارا      } مكث  { به اين زودي ؟     : فرهوت  

 بهش؟ ،گفتي

 . نمي دونم چجوري براش توضيح بدم …نه : گيلماش 

 … دسـت بـردار      …م دارم بهت مي گـم       باز ه : فرهوت  

. درحق خودت و خانواده ات و اون دختر بيچاره ظلـم نكـن              

 .اهه اهه اهه 

 …بريم آه خيلي سـرده      . حالتون خوش نيست    : گيلماش  

 … بريم … شبهاش زمهريره …پائيز اينجا 

 )از سمت راست خارج مي شوند ( 

 بيـشتر فكـر     …اهه اهه   . اهه اهه اهه بريم     : فرهوت  

 . آن 

 } نور مي رود { 

                                             

 

 

 

 

 

 

 صحنه دوم
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 )جواد و رويا ( 

 : جلو صحنه 

بـه  جاي ديگري در باغ ؛ سنگفرشـي آـه از در ورودي             

طرف ساختمان خانه مي رود و ري آه درآنارش جاري است ،            

آناره هاي سنگفرش چراغهـايي آبـي       . با صدايي پر طراوت     

صـداي  « . نيمكتي هم آنار چراغ هست      . رنگ روشن شده اند     

درختـان انبـوه   » پشت صـحنه  « و آنسوي سنگفرش »  سيرسيرك

 . باغ 

نشسته اند  آنار ر   ) رو به تماشاچيان    ( رويا وجواد   

 دجوا. تشان خيس است    رهر دو صو  . پاهايشان در آب است     . 

جوان بيست و سـه چهـار سـاله ، موبـور ، ريـش و سـبيل                  

پاچه هـاي شـلوارش را بـالا        . تراشيده ، جين پوشيده است      

رويا دو سيب را در ر مي شـويد         . زده آنار رويا نشسته     

 . جواد در فكر است . يكي را به جواد مي دهد . 

بايد دقت شود آه طـراوت      . اين يك صحنه تغزلي است      ( 

 ) و ظرافت آن القا شود 

 ! جواد ؟ :رويا 

 ! ها  :جواد 

  هنوز تو فكرشي ؟ :رويا 

 . فكر مي آنم آار خوبي نكرديم  :جواد 

 . من آه خيلي خوشحالم  :رويا 

 . بايد يه خورده ديگه صبرمي آرديم  :جواد 

 .يك سال صبر آرديم  :رويا 
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 يه هفته ديگه هم صبر مـي آـرديم تـا سـالگرد               :جواد  

  …پدرت 

حالا حـس مـي     . نمي دوني چقدر خوشحالم     !  جواد    :رويا  

 …سنگين تر شدم . آنم بزرگتر شدم 

 … نبايد عجله مي آرديم  :جواد 

بعد از سالگرد بلافاصله عروسي     .  نگران نباش     :رويا  

 .را برگزار مي آنيم 

 .ز گناه ما آم نميشه  اما چيزي ا :جواد 

 .تو شوهر مني جواد .  ما گناهي نكرديم  :رويا 

 … اما هنوز  :جواد 

 اگه پارسال اون بدبختي به ما رو نكـرده بـود             :رويا  

… 

 چرا ؟.  چرا اصرار آردي رويا   :جواد 

 .چه خوشگله .  ببين عكس ماه رو تو آب  :رويا 

 . قشنگه … آره  :جواد 

 يه شب طلايي يه     …ا مشب   … امشب   …  بخند ديگه   :رويا  

. 

 ! تو واقعاЀ خوشحالي رويا ؟ :جواد 

يه آهكشان  .  فكر مي آنم زير پوستم چراغونه         :رويا  

 .آوچولو آه بهم لبخند مي زنه 



 ٥٩

 فقـط يـه آمـي       … راستش منم خيلـي خوشـحالم         :جواد  

 .نگرانم 

 . زود باش … ببند ديگه … چشمهات رو ببند  :رويا 

 ) مي بندد جواد چشم( 

 ! خب ؟ :جواد 

 . آرزو آن  :رويا 

  چي رو آرزو آنم ؟ :جواد 

  هرچي دوست داري ؟  :رويا 

 . فقط تو رو دوست دارم  :جواد 

  مي بينيش ؟…ه آهكشان آوچولو ي و  :رويا 

 . آره  :جواد 

 آرزو آن جواد    … مگه نه ؟     … لبخند مي زنه      :رويا  

 .مي آنه ماه چهارده آرزوهات رو برآورده .

  بستي ؟… تو هم چشمت رو ببند  :جواد 

 . آره  :رويا 

 .حالا تو آرزو آن  :جواد 

 }مكث  { … باشه  :رويا 

 . تمام شد  :جواد 

 . باز آني را ات مي توني چشم : رويا 

 . )چشمهايشان را باز مي آنند ( 
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  چي آرزو آردي ؟ :جواد 

ط تصوير  فق. آلمه اي تو ذهنم نيامد      .  هيچي    :رويا  

 . همين …يك گندمزار ناور 

 ! رويا  :جواد 

 ! ها  : رويا 

 فكر مي آنم حالا ديگه نگران       … خيلي خوشحالم     :جواد  

 .هيچي نيستم 

 . تو حالا ديگه يه مرد واقعي شدي  :رويا 

 . منم حس مي آنم آه بزرگتر شدم  :جواد 

 . تولدت مبارك عزيزم  :رويا 

 اره مي ياد اين بر  مثل اينكه يكي د :جواد 

 )تند بر مي خيزند ، خودشان را مرتب مي آنند ( 

 ! آي يه اين وقت شب ؟ :رويا 

 .فردا مي بينمت .  خب من ميرم  :جواد 

 . مواظب خودت باش  :رويا 

 .  شب بخير عزيزم  :جواد 

 . آهكشان آوچولو را فراموش نكن  :رويا 

 ) د رويا خودش را مرتب مي آن. جواد مي رود ( 
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 صحنه سوم

                                                              

 ) فرهوت – گيلماش – سارا –رويا ( 

چند لحظه بعد دختري فانوس بـه دسـت وارد مـي شـود ؛               

جوان و هم سن و سال روياست با دستي مجروح و بانداژ شـده              

نـامش را   .  در تاريكناي شب هويداسـت       ، سفيدي بانداژها  

 . سارا مي يم 

 !تويي سارا ؟: رويا 

 .سلام : سارا 

 !اتفاقي افتاده ؟: رويا 
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  خونه است ؟…گيلماش : سارا 

 !چي شده ؟: رويا 

 .بايد باهاش حرف بزنم : سارا 

بميرم چه بلايي سرت اومده ؟ دستت رو چرا باند          : رويا  

 .پيچيدي

تيـغ بريـده    .  يه خورده زخم شده      چيزي نيست : سارا  

 .تو بي حواسي 

چنـد  ) سارا را در آغوش مـي آـشد         ( عزيزم  :  رويا  

حيـف نيـست    . بار بهـت گفـتم قـالي بـافي رو بـذار آنـار               

حـالا چـرا اينجـا      ! انگشتايي بـه ايـن قـشنگي ؟ آخ اي           

 .بيا تو . واستادي 

گيلماش را بگو بيـاد ، بايـد        . قربونت برم   : سارا  

 .ف بزنم باهاش حر

 چي شده بازم حرفتون به هم گير آرده ؟: رويا 

 .توي ده راجع به اون حرفهايي مي زنن : سارا 

 .همش شايعه است . شايعه است : رويا 

 .خودم تو قهوه خونه ديدمش :سارا 

 .اون فقط برا تفريح اونجا مي ره : رويا 

 ! خدا آنم …اϿه : سارا 

 .نگران نباش : رويا 

 …من مي ترسم ! رويا : سارا 
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 .هيچ فكرش رو نكن : رويا 

 ! ها ؟ رويا …آمكم مي آني ؟ : سارا 

 …آره عزيزم :  رويا 

 …ما نبايد بگذاريم : سارا 

 بيا صـورتت    … مي آنم    ت من آمك  …گريه نكن   : رويا  

 من داداشـم رو     … گيلماش پسر مهربوني يه      …رو آب بزن    

 . مي شناسم 

 )هر دو آنار جوي مي نشينند ( 

 .آبش خنكه

 …برو بهش بگو بياد : سارا 

 نمـي خـواي آـه اشـكات رو          ) لبخند زنـان    ( : رويا  

 .نشونش بدي 

 )رويا يك مشت آب به صورت سارا مي پاشد ( 

 .  بخند …بخند ديگه 

 )سارا لبخند مي زند ( 

 …حالا خوب شد 

فرهوت و گيلماش از انتهاي صحنه بـه سـنگفرش مـي            ( 

تـا اينكـه    . د آـا نمـي شـوند        دخترها متوجه ورو  . رسند  

 )فرهوت از پشت درختان سرفه مي آند

 آسي اونجاست ؟) ترسيده ( : رويا 

 ) از پشت درختان ظاهر مي شوند ( 
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  نمي ترسي آه ؟ …تارزان : گيلماش 

آهسته (  … گيلماشه   ) با لبخند به سارا     ( : رويا  

 بياآـه مهمـون     ) به گيلماش   (  …اخماتو باز آن ديگه     ) 

 .يزي داري عز

حتما يـه   ) مثل اينكه سارا را مي شناسد       ( : فرهوت  

 . يا يه چيزي توي همين مايه ها …فرشته 

 .سلام ) خجل ( : سارا 

 . سلام ) سرد ( : گيلماش 

فرشته ها رو بـه راحـتي از راه دور          . نگفتم    :فرهوت  

درست . هم ميشه شناخت ، فقط آافي يه خورده اهل دل باشي            

 ؟ گيلماش مي گم

 .شما بايد آقاي فرهوت باشيد : رويا 

 .رويا خواهرم : گيلماش 

 .خوشوقتم . بله بله  :فرهوت 

سـارا از دوسـتان و همكلاسـي هـاي مـشترك مـن              : رويا  

  …وگيلماش

 .قبلاд زيارتشون آردم : فرهوت 

 .از بابت ديروز متاسفم : سارا 

 .بعد مادرتون همه چيز رو برام تعريف آرد : فرهوت 

 جالبه تقريباЀ همه اهالي دهكده رو مـي         …اوه   : رويا

 .شناسيد 
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 .آقاي فرهوت مستاجر ما هستند : سارا 

 .يه مستاجر فضول : فرهوت 

 شما آدم مهرباني هستيد آقاي فرهوت : سارا 

 دستتون چطوره ؟ بهتر شده ؟: فرهوت 

ديروز شما آه واقعا بـه مـن لطـف          . بد نيست   : سارا  

 ! اتون آرديد ، شرمنده محبته

 .دخترم اين چه حرفيه مي زني ؟ وظيفه بود  :فرهوت 

 جريان چيه ؟: گيلماش 

آلـي خـون    . پاي داربست تيغ دستم را بريـد        : سارا  

آقاي فرهـوت لطـف آردنـد مـرهم         . آسي خونه نبود    . آمد  

يكي زخم مـي زنـه ، يكـي         . خب ديگه اينجوري    . گذاشتند  

 . مرحم 

 .طعنه مي زني : گيلماش 

 فكر آنم گيلماش يه خورده با سارا حرف داره          :رويا  

…  

) بـه گيلمـاش     (  …پس ما مزاحمتون نمي شيم      : فرهوت  

  اهه اهه اهه … قدر اين فرشته رو بدون …

 ) به طرف خانه مي رود ( 

  …آقاي  :گيلماش 

 !گيلماش : رويا 

گيلماش به رويا نگاه مي آند فرهوت از صحنه خارج          ( 

 . ) مي شود 
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 . خواد باهات حرف بزنه سارا مي 

و با هم زديم     ر فكر آنم يك بار قبلاд حرفامون       :گيلماش  

. 

  …تو به من دروغ گفتي : سارا 

چرا درك نمـي آـني ؟ راه ديگـه اي نـدارم ،                :گيلماش  

 . مجبورم 

  … راست ميگفتند …پس : سارا 

 مردم پشت سرما زياد حـرف مـي         … شايعه است     :رويا  

 شايعه  …! گيلماش  }  نگران   { …ره   هميشه همينجو  …زنند  

 !است مگه نه ؟

 ) گيلماش جوابي نمي دهد ( 

  …تو آه هيچ وقت 

 امـا مـن تـصميم       …نميدونم مردم چي مي گن      : گيلماش  

 …خودم رو گرفتم 

  … تو …گيلماش  :رويا 

 اما چاره   … مي دونم    …مي دونم   . آره آره   : گيلماش  

 .اي ندارم 

 ي شه ؟ پس تكليف من چي م :سارا 

يك ساله آه همين سئوال رو مي آـني و جوابـت            : گيلماش  

  … صد بار …رو دادم 

 مي دونـي مـردم      … به همين سادگي ؟      ) عصبي  ( : سارا  

 چي فكر مي آنند ؟
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  … گور پدر مردم … مردم …مردم : گيلماش 

 فقط به فكـر     …هيچ آس براي تو اهميتي نداره       : سارا  

 .خودتي 

 } مي رود  { …ت داري فكر آن هر جور دوس: گيلماش 

 !گيلماش  :رويا 

  از وجدانت ؟…از آي داري فرار مي آني ؟ : سارا 

 } گيماش باز مي گردد { 

مـن  !  مي دوني خانم خانومـا       …وجدان  ! هه    :گيلماش  

 . فكر مي آنم وجدان ابزار اخلاق برده هاست 

 دوباره يه آتاب خوندي هوايي شدي ؟ : رويا 

اگر نيچه اي هـم روي ايـن آـره خـاآي            حتي  : گيلماش  

 …نبود باز هم من مي گفتم آه وجدان اخلاق بـرده هاسـت              

آدماي بدبختي آه يك عمر خودشون و همـه دنيـا را گـول مـي                

 بـا   … سعي نكن اينجـوري      … با همين وجدان بيدار      …زنند  

  …اين حرفهات 

 آسي جلوي راهت و نگرفتـه       … برو   …خب برو   : سارا  

 براي خودم مي سوزه آه چـرا بايـد دو            فقط دلم  … فقط   …

سال فريب حرفهاي آدمي رو بخورم آه يك جو وجـدان نـداره             

  … تو هيچ وقت من را دوست نداشتي …

 .همين حالاشم دوستت دارم : گيلماش 

 .دروغ مي گي : سارا 

 .باور آن : گيلماش 
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دو سـال   . ديگه باور نمي آنم     . باور نمي آنم    : سارا  

  … نه … نه … باور آردم ديگه

 .من هيچ وقت به تو دروغ نگفتم : گيلماش 

 . همين حالاشم داري دروغ مي گي : سارا 

  از آجا اينقدر مطمئن حرف مي زني ؟ :گيلماش 

  …از اونجايي آه اصلا وجدان نداري : سارا 

 بدون وجدان هم ميشه راسـت       ) درحال رفتن   (  :گيلماش  

 .گفت 

.  هاي گريـه مـي آنـد         سارا هاي . گيلماش مي رود    { 

 } رويا سارا را در آغوش مي گيرد 

 ) خودش هم گريه مي آند  ( …گريه نكن : رويا 

 .  نمي گذاريم … نه … نه …ما نمي گذاريم 

بذار هر آاري دلـش     . ديگه برام اهميتي نداره     : سارا  

اϿه چقـدر   . ديگه آاري به آـارش نـدارم        . مي خواد بكنه    

 . ازش بدم مي ياد 

فقط حرفش  . مطمئنم  .  او اين آار را نمي آنه         :رويا  

 .رو مي زنه 

ما فقط غبـار    . چه فرقي مي آنه ؟ بي خيالش        : سارا  

مادرت مي گفت واسه اونـي      ! بي خيال   . پشت سر قافله ايم     

 .بگذار بره ! بمير آه برات تب آنه ها 

 . نه ما نمي گذاريم .نه : رويا 

 ) صداي هوهوي جغد (



 ٦٩

 پرده
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 پرده ی سوم

 

 

 

 

                                                     

 نه ی اول صح

                                                     

                                           )فرهوت _ مادر ( 

                                                              

.                            همان هال خانه ی گيلماش  در پرده ی نخست 

. خانم آياني نگران و آشفته در تالار قدم مي زند 

مادر به راه رو مي رود چند لحظه بعد . فرهوت در مي زند 

 .با فرهوت وارد مي شود 

  گيلماش آجاست ؟ :خانم آياني 

تهاش حـرف مـي      داره با يكي از دوس     … بيرون    :فرهوت  

 . نخواستم مزاحمشون بشم …زنه 

 اين وقت شب ؟ اين روزها آدمـاي خـوبي            :خانم آياني   

 .دور و برش نمي يان 

 … او مي خواد از اينجا بره  :فرهوت 

  بره ؟ آي ؟ :خانم آياني 
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 مي خواد با يك گروه قاچاقچي از مـرز فـرا             :فرهوت  

 …رآنه 

 اينها همـه اش     … نه   …نه  ) ناباور  (   :خانم آياني   

 … مردم زياد دنبال ماحرف مي زنند …شايعه است 

گيلماش وارد مي شود و سر راست به سوي زيرزمين مي           { 

 }رود 

 …بشين باهات آار دارم !  گيلماش  :خانم آياني 

  بعداЀ…بعداЀ مادر : گيلماش 

 …جريان اين قاچاقچي ها : خانم آياني 

فـردا ميـان     … فـردا    …آره  . آره مادر   : گيلماش  

 دنبالم 

گيلماش به زير زمين مي رود ، در را بـه روي خـود              { 

 }مي بندد 

 من بايد با تو حـرف بـزنم         …!  گيلماش    :خانم آياني   

 …تو نبايد ما را تنها بگذاري !  گيلماش …

 }آنار دريچه هاي زير زمين زانو مي زند { 

 … من باهات حرف دارم …! گيلماش 

آنسوي ميله هاي پنجره پيـدا      چهره اش از    (  :گيلماش  

سـپس دريچـه    { . نيم ساعت ديگه خودم مي يام بالا        ) است  

 } را مي بندد 

 آخرش آار خودت رو آردي      ) به فرهوت   ( : خانم آياني   

. 
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سـكوت   { … او خيلي وقته آه تو فكر رفتنه          :فرهوت  

{ 

 مـا تـو رو      … چـرا ؟     … چرا آمـدي ؟       :خانم آياني   

 . فراموش آرده بوديم 

 همـه ي گذشـته را       … با من ازدواج مي آني ؟         :فرهوت  

 .جبران مي آنم 

 ! هرگز … نه … نه … با تو  :خانم آياني 

 . اهه … هنوز از من متنفري ؟ اهه اهه  :فرهوت 

 ما نبايد   …گيلماش ،   } مكث  {  نمي دونم     :خانم آياني   

  .… نه …بگذاريم 

م نميشه   آاريش ه  … او تصميم خودش رو گرفته        :فرهوت  

 .آرد 

 او بايـد    … من نمي گـذارم      … نه   … نه    :خانم آياني   

 …پيش ما بمونه 

 . هميشه سرسختي آردي  :فرهوت 

 هر چه بيشتر خواستم خودم رو نجـات بـدم            :خانم آياني   

 .بيشتر تو چاه افتادم 

 }فرهوت در سكوت قدم مي زند . هوهوي جغد { 

م طلاق نگرفتي    چرا همون بار اول آه زندان رفت        :فرهوت  

 ؟

  ديگه چه اهميتي داره ؟ :خانم آياني 

 . من آه خونه رو به نامت آرده بودم  :فرهوت 
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 … اميدوار بودم بلاخره يك روز برگردي         :خانم آياني   

 .فقط يه هفته از ازدواجمون گذشته بود 

 … اما من برات تقاضاي طلاق آرده بودم  :فرهوت 

 آـار رو از روي       فكـر مـي آـردم ايـن         :خانم آيـاني    

 .دلسوزي آردي 

 . مصلحت بود  :فرهوت 

 بعدها خودم متوجه شدم ، چند بار برات          :خانم آياني   

 …ملاقات گرفتم اما تو 

 اشتباه آردي ، اشتباه آردي مـريم        ) عصبي  (   :فرهوت  

توهمـه آارهـا را     . آسي آسي نبايد مي فهميد تو زن مني         ! 

 .خراب آردي 

 !توبيخم آنيد آقاي فرهوت ؟ آمديد  :خانم آياني 

 همه شاخه جوانان بـه      … تعقيبت آرده بودند      :فرهوت  

بعدش خيلي راحت بود آه سـاواك تمـام         . وسيله تو لو رفت     

 .شعبه جنوب رو متلاشي آنه 

. مادر بغض آرده    . فرهوت عصبي قدم مي زند      . سكوت  { 

 }خانم آياني اشك مي ريزد 

ي خواستم ناراحتـت     نم … معذرت مي خوام      :خانم آياني   

 .آنم 

 تو گناهي نداشتي ، فقط يه آمي اشتباه آردي           :فرهوت  

. 

 واسه همين يه آمي اشتباه بود آـه ديگـه            :خانم آياني   

 هيچ وقت سراغم نيامدي ؟
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دلم هم مي خواسـت     . باور آن نمي شد     .  نمي شد     :فرهوت  

 . اما هرگونه تماسي با تو قدغن شده بود 

 من آه دست بـر نداشـتم ؟ آزاد آـه             ولي  :خانم آياني   

 !شدي چقدر دنبالت گشته بودم ؟

يـه اشـتباه    .  اين آارت هـم اشـتباه بـود           :فرهوت  

 .بزرگتر 

بـا سـر بـه      (  بايد باهات حرف مي زدم        :خانم آياني   

 ) زيرزمين اشاره مي آند 

 ايندفعه يك هفته از آزادي من نگذشته بـود           :فرهوت  

باز هم تعقيب آرده بودند جـا       . آه آميته مرآزي لو رفت      

 . خونه به خونه…به جا 

 هر وقت بيشتر سـعي آـردم زنـدگي ام را             :خانم آياني   

اديپـوس  ! آخ خـدا جـون      . نجات بدم بيشتر از دسـتش دادم        

 شهريارم يا آنتي گونه ؟ آخه چه گناهي آردم من ؟

.  تو ديگه راستي راستي يه خـائن شـده بـودي              :فرهوت  

ولي بهروز همه چيـز رو      . توي زندان ريختند    نقشه ي قتلت رو     

 . بعد از اون بهروز هم به ليست سياه اضافه شد . لو داد 

هيچ وقـت نمـي     .  هيچ وقت بهم نگفته بود        :خانم آياني   

 . گفت آه از طرف من آميته مرآزي لو رفت 

آـرده ، نمـي خواسـته         مراعات حالـت رو مـي       :فرهوت  

 .روحيه ت رو خرد آنه 

 .مرد .  مرد بود  :اني خانم آي

 .عذابش داديم .  تا تونستيم بهش تهمت زديم  :فرهوت 
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  چون از يه بي گناه حمايت آرده بود ؟ :خانم آياني 

 . لعنت به ما  :فرهوت 

  تو هم فكر مي آردي آه من يه خائنم ؟ :خانم آياني 

 .حتي ازت متنفر هم شدم .  راستش آره  :فرهوت 

 مي دونستي همش يه اشـتباه بـود ؟           تو آه   :خانم آياني   

 . مثل يه تقدير آور 

اما از خيلي وقت پيش ، از همون بـار          .  آره    :فرهوت  

اولي آه زندان افتادم سعي آرده بودم تو رو فراموش آـنم            

 .اولا سخت بود اما آم آم  راهش رو پيدا آردم . 

 واسه همين پاي ملاقاتيهايي آه مي گـرفتم          :خانم آياني   

 دي؟ ، نيام

 تنهايي انفرادي بدجوري آدم رو تـو غرقـاب           :فرهوت  

گذشته مثل يه نوار فـيلم نمـا        . خاطره ها پرتاب مي آنه      

به نمـا ، صـحنه بـه صـحنه از جلـو چـشمام مـي گذشـت ؛                    

روزي آه تو را    . آشناييهاي اول تو اعتصاب هاي دانشگاه       

به شاخه  جوانان وصل آردن شبهايي آه از عشق خـواب بـه              

 اون  …ت آـردم ببوسمـت      ااولين روزي آه جر   . ي آمد   چشمم نم 

 يه هفته بعدش عروسي آرديم      … اون شب طلايي تو شمال       …شب  

 . 

چي رو مـي خـواي از       . بسه  .  بسه ديگه     :خانم آياني   

 .جونم 

يه چاقويي تـا دسـته      .  من بايد اعتراف آنم       :فرهوت  

 .تو سينم فرو رفته 

 .ش آرده بوديم  ماهمه چيز رو فرامو :خانم آياني 
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 هر چه بيشتر سـعي آـردم فرامـوش آـنم سـيل               :فرهوت  

تصاوير بندهاي نامرئي بود آه منو به گذشته محكم تر وصل           

 اما يه روز ، اتفاقي ، يه تصوير شوم          … اما   …مي آرد   

راهپيمايي جلو دانشگاه ؛    :  رو نوار حافظه ام رد شد        زا

ر مي داديـن    دست بهروز رو تو دستت گرفته بودي با هم شعا         

 .من و دآتر پشت سرتون بوديم . 

توجمعيـت گمـت آـرده      .  هيجان زده بودم      :خانم آياني   

دنبال يه پناه گاه    . سرگيجه داشتم   . وحشت آردم   . بودم  

 .مي گشتم 

.  برا يه لحظه حس آردم آه چقدر ازت متنفرم            :فرهوت  

اين بودآه بعد از اون هميشه مي       . بايد فراموشت مي آردم     

تم دنبال همچين خاطره هاي آزار دهنـده اي تـوي پـستوي             گش

آم آم داشتم ياد مي گرفتم آه چجوري اول متنفـر           . ذهنم  

خود به خود سيل تصوير هاي      . شم تا راحت تر فراموش آنم       

چـرا هميـشه تـو و       :  تو ذهنم جاري شـد       ه دهنده ديگ  رآزا

چرا آنقدر با بهروز بگـو      . بهروز باهم مي رفتيد ماموريت      

ند ؟ تو بهروز را بيشتر ازمن نمي خواستي ؟ پس چرا با مـن               بخ

 نكنـه همـش     …ازدواج آرده بودي ؟ اون شب آذايي تو شمال          

فريب بود ؟ سعي مي آردم يه رابطه اي بين اون شب خودمون             

ل دريايي و لو رفتن بچه هاي ترآمن صحرا پيدا آـنم            تتو م 

ن تقويت  اين خيالات با رفتار آودآانه تو بيرون از زندا        . 

 …شدند و با دفاع آردن بهروز از تو به يقين تبديل شد 

  اعترافت رو آردي ؟ :خانم آياني 

 . منو ببخش  :فرهوت 

تئوريــسين مارآسيــستي و حلاليــت !  هــه  :خــانم آيــاني 

 طلبيدن ؟
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تــو منــو بــا ) در حاليكــه بــه زيــرزمين مــي رود ( 

بعـد  چنـدي   . سكوت  {. آنالوآزامبورگ جونت اشتباه گرفتي     

گيلماش } فريادهاي خانم آياني از زيرزمين به گوش مي رسد          

همينه رسم مادر داري آردن ؟ آخه چرا        ! نامرد  ! پفيوز  ! 

 خاك تو چشم من مي پاشي ؟

 }سكوت { 

فرهوت قدم زنان در و ديوار خانه را مرور مي آند           { 

نوشته را زيـر    . يك قاب خوش نويسي نظرش را جلب مي آند          

  }ند لب زمزمه مي آ

سكوت {  اني و هن العظمي و شتعل راسي شيبا           :فرهوت  

از روز اول آـج و      . حالت اين خط چليپـا شـده اقبـالم          } 

 منسوخ . معلق . نستعليق . شكسته . معوج افتاده 

خيره بـه   .  آبي رنگ را از جيبش بيرون مي آورد          صقر{ 

 }آن نگاه مي آند 

عنـت بـه     چي مي شد اگه جراتش رو داشتم ؟ ل          :فرهوت  

آخه چرا بايد ايـن زهرمـاري رو آبـي رنـگ            ! تو بي رنگ    

اين چه شوآراني يه آه هم به مـرگ دعـوتم مـي             . درست آني   

  يه  به ،آنه و در عين حال با رنگ آبي اش به يه عشق تازه            

 بـه تنـدي روي دسـتمال        …{ اميد دوباره نويدم مـي ده       

 ايـن ! عروس مرگ   ! اي پر غمزه    ! آه  } . شعري مي نويسد    

 ! آغوش خويش در آميز  پير سپيد موي را با 
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 صحنه دو

 خانم آياني – گيلماش – رويا – سارا – دآتر –فرهوت ( 

( 

                                                              

 سارا ، رويا و دآتر بيرنگ وارد مي شوند

بيا !  هم اينجا اند     آقاي فرهوت ! بفرمائيد  : رويا  

 !بفرما ! چرا رو مي گيري ؟! تو سارا جون 

 ) دآتر و فرهوت مدتي همديگر را برانداز مي آنند ( 

هـي آقـاي    .  بابا اينكه رضـا خـان خودمونـه           :دآتر  

 تو هنوز زنده اي جونور ؟. فرهوت ، آقاي فرهوت 

 خيلي سگ جونم نه ؟: فرهوت 

ره يه روزي تاس مي شي       اگه حدس نمي زدم آه بلاخ       :دآتر  

 .و موهات مي ريزه آه اصلا نمي شناختمت 

هنوزم با جلفاي وطني و سگي حال مي آـني ؟ آخـي بمـيرم               

چقدر گفتم هر آوفت    .بذار ببوسم اون آله پوآت رو       . الهي  

 رو ورنلمبون آچـل مـي شـي ؟          و زهرمار بي مارك و اتيكتي     

 !نشنيدي 

 آرد ؟باز مارو ديدي سياه بازيت گل : فرهوت 

 …قربون اون سـبيلهاي     ! لوطي  !  دِ بي معرفت      :دآتر  

 !و چكار آردي پسررسيبيلات !  خاك عالم … ا …ا
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 …باد هوا شد همه چيز : فرهوت 

 … از مقعد رفيق گورباچف ) درگوشي (   :دآتر 

.  تو اصلاд عوض نـشدي ايـن همـه سـال             گپدر س : فرهوت  

  !نره خر . هنوز همون جوجه شيطون هميشگي 

درحين ديالوگ هاي دآتر و فرهوت ، قرص آبي رنگ بـي            { 

اختيار از دست فرهوت افتاده با قرصهاي مادر قـاطي مـي            

 } شود 

خونه يه آم به هم ريختـه       ! شرمنده سارا جان    : رويا  

تو از خودت پذيرايي آن تا من يه دست به اين ميز            . است  

و تو رو خدا مي بيني دآتر جـون هـر گوشـه خونـه ر              . بكشم  

آخـه چـرا بـه      . نگاه مي آني مثل نقل و نبات قرص ريختـه           

همش آبـي   . مامان توصيه نمي آنيد آه نخوره اين همه قرص رو           

 !مي بخشي آقاي فرهوت . همش آبي . 

اون . ميدونيد  !  دخترم   …خواهش مي آنم اما       :فرهوت  

 … چجوري بگم …قرص خطرناآه 

نوه ، ما   شايد از شما بش   . به آقاي دآتر بگيد     : رويا  

 …آه زبونمون مو درآورد از بس گفتيم 

 …منظوم اين بود آه : فرهوت 

عليا مخدره از آي تا حـالا در طبابـت          ! به به   : دآتر  

آخـه مگـه    ! سارا جون تو يه چيزي بگو       . هم استاد شدند    

آي شده من بگم مـثلاд تـو        ! من تو آار شما دخالت مي آنم ؟       

 شانه رو تو دست چـپ       بايد آاردك رو تو دست راست بگيري و       

 !؟ نه تو بگو 

 !چي بگم واالله : سارا 
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ناگهان گيلماش وارد مـي      { …دآتر اين قرص    : فرهوت  

 }شود 

اϿه عجـب بـدبختي     ! دست از سرم بردار مامان      : گيلماش  

 گير آرديم ها ؟

 .بازم با مادرت حرفت شده . چي شده گيلماش : دآتر 

 فرموديـد   مـشرف . شما يكي رو آـم داشـتيم        : گيلماش  

!  رويـا    …!  رويا   …! مجلس ما رو منور آرديد      ! شازده  

… 

 غربت بازي ها چي يه سر خودت در آوردي ؟ : رويا 

 .آيفم و بده : گيلماش 

 از چي داري حرف مي زني ؟  :رويا 

 .همون سامسونته : گيلماش 

 . هر جا گذاشتي برو پيداش آن : رويا 

 .اون روي سگ منو بالا نيار : گيلماش 

اين همون آدميه آه نيم ساعت پـيش        ! گيلماش  : فرهوت  

 ؟ لا   …صغري آبري ش آله ي ارسطورو تريت مي آرد و ادعاش            

 ) گيلماش به طبقه دوم مي رود (  …اله الا االله 

 .اگه وقت آردي يه نگاهي به آينه بنداز : رويا 

 !آي قلبم : ) صداي ناله مادر از زيرزمين ( 

 . رفت دوباره قلبش گ: رويا 
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يـك ليـوان آب هـم       . اون قرصها رو بده به من         :دآتر  

 . بيار 

 ) دآتر و رويا به زيرزمين مي روند ( 

  …اون قرصها ! دآتر : فرهوت 

 ! نگران نباش ! نگران نباش : دآتر 

 آقاي فرهوت ؟: سارا 

  …ها  :فرهوت 

 نمي آيد بريم خونه ؟ : سارا 

 بريم خونه ؟ : فرهوت 

آخه شب خيلي تاريكي يه و      . مي دونيد   . آره  : سارا  

 . قانوسم افتاد شكست .  چجوري بگم …آوچه باغ ها 

 مي ترسي دخترم ؟ : فرهوت 

 خيلي هم بلنـده     …شب سرد و تاريك و عين قير        : سارا  

… 

 تو چت شده دخترم ؟ چرا گريه مي آني ؟: فرهوت 

 مي شه اينهمه به من نگيد دخترم ؟ :سارا 

 ! سارا : فرهوت 

ايـن رو ميـشه از      . شما آدم مهربوني هـستيد      : سارا  

 .برق نگاهتون فهميد 

دآتر و رويا د رحاليكه به مادر آمك مي آنند وارد           ( 

 ) مي شوند 
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 ! مواظب باش : دآتر 

 .دستت درد نكنه . خودم مي تونم : خانم آياني 

اينجوري داغون مـي    ! تو بايد استراحت آني مريم      : دآتر  

 .آني خودتو 

 !سلام خانم : ا سار

 تو تا اين وقت شب از خونه بيروني ؟  :خانم آياني 

 !مادر : رويا 

 .تو دخالت نكن : خانم آياني 

 …نمي خواستم مزاحمتون بشم : سارا 

 حال مادرت چجوره ؟: خانم آياني 

 .سلام داره خانم : سارا 

 گفتم حالش چجوره ؟: خانم آياني 

 .خوبه : سارا 

 جا مي دوني خوبه ؟از آ: خانم آياني 

 …تو رو خدا مامان  :رويا 

 . گفتم خفه : خانم آياني 

 .من ديگه بايد برم .مي بخشيد مزاحمتون شدم : سارا 

. بـرو   . تو هم نقشتو خوب بازي آـردي        : خانم آياني   

 . اون ديوونه رو هم بگير و با خودت ببر تدس

 .خداحافظ : سارا 
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 .ايد برم من هم ديگه ب! وايسا دختر : فرهوت 

 از جون من و بچه هام چي مي خوايد ؟: خانم آياني 

  چرا فكر مي آني همه باهات دشمنن ؟ :فرهوت 

 مگه من به جز اون آي رو دارم ؟: خانم آياني 

 باهاش صحبت آنه بلكه راهشو      تسارا مي خواس  : فرهوت  

 .بزنه 

 . بلد نيستيم خانم …ماپايين دهي ها : سارا 

 .معلومه  :مادر 

چي رو معلومه خانم ؟ آه من يـه دهـاتي ام ؟             : ارا  س

آه آق زاده ي شما پدرش دآتراشو از بـرلين شـرقي گرفتـه و               

مادر جونش مالك همه ي اين ييلاق بوده و صد تا از پـدر و               

مادر ماهارو با يه قباله آاغذي معامله مي آرده ؟ ايـن            

آه منِ پدر مرده ي مادر فلـون شـده وصـله ي نـاهمرنگم ؟                

ه توي ده مردم راجع به مادرم حـرف مـي زنـن ؟ آـه                اينك

خونه اجاره ي غريب مي ده ؟ آه شما خيلي پاآيد ؟ پسرتون             

 خيلي پاآه ؟

 !از خونه ي من برو بيرون : خانم آياني 

 .مريم تو قلبت ناراحته ؛ بگير اين قرصتو بخور : دآتر 

 تو ديگه چي مي خواي ؟ : خانم آياني 

 .هيچي . هيچي : دآتر 

 ! شب بخير دآتر : رهوت ف

 . فردامي بينمت : دآتر 
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 .بريم : فرهوت 

 .خودم مي رسونمش . شما نمي خواد زحمت بكشيد : گيلماش 

 }گيلماش وارد مي شود { 

 .لازم نكرده : سارا 

 .بايد باهات حرف بزنم : گيلماش 

  مگه حرفي مونده ؟ :سارا 

 .ن دوباره شلوغش نك. خيلي خب . خيلي خب : گيلماش 

 … راستي آه خيلي  :سارا 

خب شايد باهات آاري داشته     ! سارا جون   : خانم آياني   

 .باشه دخترم 

 !تو گفتي دخترم ؟! دخترم ؟: گيلماش 

 مگه نه ؟. اون عروس گل خودمه : خانم آياني 

  چي آار داري ؟ :سارا 

 .بيا بريم تو راه بهت مي گم : گيلماش 

 يد بشنويم ؟چيزي يه آه ما نبا: خانم آياني 

 ! اسرار نكن مريم : دآتر 

 !به سلامت . خيلي خب : خانم آياني 

تا شما شام را ميل آنيد مـن        ! آقاي فرهوت   : گيلماش  

 .سارا رو مي رسونم و برمي گردم 

 . هر جوري دوست داي : فرهوت 



 ٨٥

 }گيلماش و سارا مي روند { 

رويـا  ! رويا  . شام حاضره   ! بفرماييد  : خانم آياني   

! 

 ! بله مامان : يا رو

خدايا هـزار مرتبـه     ! ميز و بچين دخترم     : خانم آياني   

 .از اين طرف لطفاЀ ! بفرماييد تو سالن . شكرت 

خانم آياني ؛ فرهوت و دآتر به سـالن پـذيرايي مـي             { 

 }روند گيلماش باز مي گردد 

  تو آه برگشتي ؟ :رويا 

 . چند تا از اون قرصهاي مامانو بده  :گيلماش 

 واسه چي مي خواي ؟!!  چند تا   :رويا

  .ت سارا حالش خوب نيس… مث اين آه  :گيلماش 

  مي خواي دآتر و صدا آنم ؟ :رويا 

يه . چيزي ش نيست    .  تو رو خدا شلوغش نكن        :گيلماش  

 .آم سر درد داره 

. مسكن نـداريم    . آرام بخشن   .  پس اينارو بگير      :رويا  

 .همينا آار مسكن رو هم مي آنن 

 .خدانگهدار .  خيلي خب  :يلماش گ

 ! گيلماش  :رويا 

  چي يه ؟ :گيلماش 

 . خوش بگذره  :رويا 
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جواب نمي دهد و مي خواهـد آـه خـارج            { …  :گيلماش  

 }شود 

 ! ببين  :رويا 

  ديگه چي شده ؟ :گيلماش 

 … فقـط    … باز نعشه نكـني دخـتر بيچـاره رو            :رويا  

 . آروم پلكاشو ببوس …دستشو بگير و 

 . شب بخير  :گيلماش 

 }خارج مي شود { 

 !رويا ! رويا : صداي خانم آياني 

 . اومدم ! بله مامان جون : رويا 

 

 

 

 

 

 

 

  صحنه ي دوم

 )دکتر _  فرهوت( 
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 مــادر و رويــا در –ســالن پــذيرايي خانــه گيلمــاش 

. آشپزخانه مشغول و فرهوت و دآتر بي رنگ گرم صحبت انـد             

 . يرون مي آورد دآتر يك بغلي شراب از آتش ب

ميـداين  . آينـگ سـايزه     .  اين گرمت مي آنـه        :دآتر  

بره اونجا  ! بگير  . بزن گرم شي    . بزن رفيق   . گريت بريتين   

 حيروني چرا ؟. د بگير . آه غم نباشه 

  چرا زن نگرفتي ؟ :فرهوت 

  تو چرا نگرفتي ؟… زن ؟  :دآتر 

 ! نوش  :فرهوت 

 اون  …سلمون شـدي     مسلمون شدي ؟ آره تو هم م        :دآتر  

 ديگـه لـب     … بهروز رو مي گم      …بدبختم آزاد آه شده بود      

.  تـو زنـدان شستـشوي مغـزي مـي دن             … زندان   …نمي زد   

 درسته ؟

  بهروز چرا مرد ؟ :فرهوت 

  بريزم ؟… سكته آرد … چرا مرد ؟ … مرد ؟  :دآتر 

 . بريز  :فرهوت 

 بـاز آـه نيامـدي       … تو برنامه ت چـي يـه ؟           :دآتر  

 ماهـا آـه ديگـه       … مي دونـي دوسـت مـن ؟          …يري ؟   يارگ

 نسل اين گيلماش ميلماش ها هـم آـه          …زوارمون در رفته    

 خودشون مي گن از اين چرت و پرت ها نه سر در مي آرن               …

 مـثلاд   … اونا مي گـن       .نه هم حوصله اين چيزها رو دارن      

همين جواد يه وقت حاضر بود به خاطر خميني با آلـه بـره رو               

 … آه چي ؟ آجايند مردان بي ادعا         …هم شاآيه   حالا  . مين

تخصص من بهم مـي گـه       . ولي من فكر مي آنم همشون مشكل دارن         
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 فكـر مـي آـني       …مثلاд همين گيلماش    !  مشكل دارن آقا     …آه  

 آره  … مي دوني ؟ اون خيلي بـا خـودش           …اگه يه خورده    

 …همشون فشار بيضه دارن 

 .  آني نيست  به اين سادگي ها هم آه فكر مي :فرهوت 

 گـاهي   … البته اونا هم جونوراي عجـيبي انـد           :دآتر  

فكر مي آنم ،نسل ما هـم داره بـه سرنوشـت دايناسـورها              

حالا ازمون چـي    . مبتلا مي شه ؛ انقراض ، انقراض غول ها          

آه حتا درست نمي    .به جا مونده ؟ يه مشت مارمولك و تمساح          

 بريزم ؟. تونن راه برن 

 ! بريز  :فرهوت 

 ! هاي جووني  :تر دآ

  بهروز چرا مرد ؟ :فرهوت 

 . گفتم آه سكته آرد  :دآتر 

  تو نمي خواي زن بگيري ؟ :فرهوت 

  چي يه چرا اينجوري نگام مي آني ؟ :دآتر 

  تو فكر آردي اين بچه ها خرن ؟ نمي فهمن ؟ :فرهوت 

  از چي داري حرف مي زني ؟ :دآتر 

ون مي فهمي ،نـه     از نسلي آه تو نه چيزي ازش        :فرهوت  

از . من جرات شنيدن يك لحظه جريان سيال ذهنشون رو دارم           

 …نسلي آه از خاآستر و آتش بلنـد شـد و از ميـدون مـين                 

 . نگاهشون آدم رو مرعوب مي آنه  !بيژن

 . نه زيادش هم خوب نيست  :دآتر 



 ٨٩

د . بزن گـرم شـي      .  بره اونجا آه غم نباشه        :فرهوت  

 . بگير دوست من 

  براي چي اومدي ؟ :دآتر 

  بهروز چرا مرد ؟ :فرهوت 

 .دير وقته .  من ديگه بايد برم  :دآتر 

  گفتي آه سكته آرد ؟ :فرهوت 

 . آره  :دآتر 

  چرا ؟ :فرهوت 

  تو از چي مي خواي سر در بياري ؟ :دآتر 

 . بزن گرم شي  :فرهوت 

 . ممنون  :دآتر 

 . گفتم بزن گرم شي  :فرهوت 

 …لامتي يه  پس به س :دآتر 

 . مريم  :فرهوت 

 . نوش  :دآتر 

 .حالا بگو  :فرهوت 

  تو هنوز فكر مي آني ليدري ؟ :دآتر 

  تو نمي خواي زن بگيري ؟ :فرهوت 

  تو چي ؟ :دآتر 
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 . من ؟ نه ؟ ديگه نه  :فرهوت 

 . ولي من چرا  :دآتر 

  مريم ؟ :فرهوت 

 . آره  :دآتر 

  بهش گفتي ؟ :فرهوت 

يك هفته ي ديگر هـم صـبر        . سال صبر آردم     بيست    :دآتر  

 .مي آنم 

  گذاشتي برا بعد از سالگرد ؟ :فرهوت 

البته اون خودش مي خـوات      .  گيلماش بايد بره      :دآتر  

 .اينجوري بهتره . آه بره 

 !  بريزم  :فرهوت 

 ! بريز  :دآتر 

 . سارا و جواد هم با هم عروسي مي آنن  :فرهوت 

 همه چي رو مي دوني ؟ خب تو آه خودت  :دآتر 

  بهروز چرا مرد ؟ :فرهوت 

 ! لعنت به جد و آباءت بهروز  :دآتر 

  تو ازش متنفر بودي ؟ :فرهوت 

  تو نبودي ؟ :دآتر 

 . چرا  :فرهوت 

  بريزم ؟… چرا ؟  :دآتر 
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  تو چرا اون قرصها رو برام ساختي ؟ :فرهوت 

  ازچي داري حرف مي زني ؟ :دآتر 

هموني آه قـرار شـد سـم        . ش هاي آبي     آرام بخ   :فرهوت  

 .توشون بريزي 

 تو هنوز يادته ؟! اي بابا . آهان  :دآتر 

  چرا ساختي ؟ :فرهوت 

 . اولاд تو خودت خواستي  :دآتر 

 و تو هم به همون راحتي شـرافت حرفـه اي تـو               :فرهوت  

 زير پا گذاشتي و 

 تخصصم بهم گفته آه اگه بيماري رواني ،         … دوم    :دآتر  

ماري آه بسوي مرگ حرآت مي آنـه و خودشـم وانمـود بـه               بي

 .خودآشي مي آنه منعش نكن بهش آمك آن تا خودشو بكشه 

 . تا بعد بتوني زنشو قاپ بزني  :فرهوت 

 وقتي پيش من اومـدي ديگـه اون زن تـو            … سوم    :دآتر  

 .زن بهروز بود . نبود 

 … بهروز ، بهروز ، بهروز ، گور پدر بهروز  :فرهوت 

 در واقع اون بهروز بود آه يـه بنـد           … چهارم    :  دآتر

 .تو گوش مريم وزوز آرده بود 

خب .  با اين همه تو منو به مرگ مي فرستادي            :فرهوت  

 .بهتر . يه رقيب آمتر 

 . اون قرصها سمي نبودن …!  پنجم  :دآتر 
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 . آردي ت تو مس :فرهوت 

فقط . من هميشه هوشيارم    . آاملاд هوشيارم   .  نه    :دآتر  

. آخه ديده بودم همچـين روزي رو        . به قرص معمولي بهت دادم      

 بريزم ؟

 . آافيه  :فرهوت 

تو زنـدگي يـه پوشـكين رو        .  بزن گرم شي رقيب       :دآتر  

 .بره اونجا آه غم نباشه !  نوش …مگه نه ؟ . خوندي 

 . من ديگه بايد برم  :فرهوت 

  چرا برگشتي ؟ :دآتر 

 ! خداحافظ  :فرهوت 

 بايد خوشحال باشم آه مي زاري مي ري ؟ هي با             :دآتر  

 !وايسا ! توام 

  تو هنوزم دارو مي سازي ؟ :فرهوت 

 بـازم زد بـه آلـه ات ؟ خـر شـدي ؟ آره تـو                   :دآتر  

 .دوباره خر شدي 

 . من حالا چهل و هفت سالمه  :فرهوت 

 . خودم برات خواستگاري شو مي آنم  :دآتر 

 . ديگه نه  :فرهوت 

اون و خوب مي شناسم ، اولش يه آم سرسـختي            من    :دآتر  

 . آاملاд تسليمه ، تسليم تسليم …ولي بعدش . مي آنه 

 . اين بيست سال  :فرهوت 
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 . بيست و پنج سال و هشت ماه و هفده روز  :دآتر 

مگــه ازش . بــا بهــروز چجــور آنــار اومــدي  :فرهــوت 

 …متنفر

رد گوسفند فكر مي آ ـ    . نه اونجوري آه تو بودي        :دآتر  

 .من پزشك خونوادگي شم 

  آار مريم بود نه ؟ :فرهوت 

 اون بدش نمي ياد يكي تا اخر عمر ذليلش باشـه             :دآتر  

. 

 . ازت خوشش مي آد  :فرهوت 

 بعـد از    … اگه مي تونستم تا حالا رفته بودم          :دآتر  

 .باباش آه اعدام شد . انقلاب 

  االله يار خان ؟ :فرهوت 

 !چي مي دونم  … رژيم ن گفتن او :دآتر 

گفتـه  .  االله يار خان مريم رو آق آـرده بـود             :فرهوت  

گفته بود بره پيش همـون      . بود آه ديگه اون دختر من نيست        

. خب  .  تا اينجاشو خبر داشتم       .شوهر وطن فروش بولشويكش   

االله يـار خـان     . خبراآم و بيش به انفرادي هـم مـي رسـيد            

يكـي  . بگـيرن   واداشته بود ساواك رو آه از من زهر چـشم           

. دختره رو آزاد آن تا آزادت آنم        : شون در اومد گفت آه      

 . طلاقش دادم … آميته مرآزي هم همينو مي خواست …منم 

 بعدش پدره فرستاده بود دنبالش آه بيا واسـت           :دآتر  

يه شوهر آبرو دار پيدا آردم ؛ از شازده هاي قجري بـود             

بهـروز  .  شد   يه جورايي با ما فاميل مي     . شهر دار وقت    . 

از خرداد  . افتاد دنبالت   . وزوز آرد آه ؛ خودتو نفروش       



 ٩٤

چي ها  . ي پدر رفت نه طلاق گرفت       ه  نه خون  .٥٧ تا بهمن    ٥٤

 .آشيد بماند 

 اين همه سال آجا بود ؟ خرجي شو آي مـي داد              :فرهوت  

 ؟

پيش بهروز مونـد    .  خان زاده آه اهل آار نبود         :دآتر  

واسـه اينكـه تـو در و        . بود  بعضي وقتها هم خونه من      . 

يعني اون و   . همسايه سياه نشه گفتيم آه اونا زن و شوهرن          

. اول قرارمون اين بود آه من باهاش عروسي آـنم           . بهروز  

. تا يه روز اومد آه ديگه تموم شد         . ولي نه دآتر نه بهروز      

 ٥٧. حالمو به هم مـي زنـه        . اون آثافت   . همه چي تموم شد     

دسـت بهـروز و     .  تازه آشته شـده بـود        پدرشم. رو مي گم    

ولي بهروز به من نـارو      . گرفت و اومد اينجا تو ملك پدري        

 نمي تونـستم    …من تو خونوادم    . زد ، قرارمون اين نبود      

 مي دوني آه ؟ ما شازده بوديم و فاميل          …اونو نگه دارم    

قرارمون اين بود آـه بيـاد       . ما همه پدر اونو مي شناختن       

نگو بعدش آقا بـازي     .  آره همون    …وني آه   خونه بهروز ، هم   

. رو جدي گرفته و بچه شون شده بوده ؛ همين پسره گيلمـاش              

ولي من فكر مي آنم بهروز واسه ملك االله يار خان تيز آـرده              

رفت يك دوبار    بود ، چونكه بلافاصله تسبيحي دستش گرفت و       

 خلاصـه يـه     …نمـازي و روضـه اي و        . خونه ي االله يار خان      

ما قجري ها صبرمون    ! بهروز  : با خودم گفتم    . رسته  طلبه د 

 مونـدم و بـه روش هـم نيـاوردم           … آينمون شـتري     ،زياده

راستش خود مريم برام يه ويلا گرفـت اينجـا و گفـت بمـون               .

فهميدم آه چـي مـي      .مي خواي بري فرنگ چي آار       . پيشمون  

 …ولي به همين زهرماري قسم . گه

 ! دآتر مي دونم.  مي دونم  :فرهوت 

 . گوسفند فكر مي آرد من پزشك خانوادگي شم  :دآتر 
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 . بالاخره ، اون حالا ديگه مرده  :فرهوت 

ديگـه بـه اينجـام      !  من بايد حرف بـزنم رضـا          :دآتر  

بيـست و پـنج     ! د لامذهب    …آخه  . دارم مي ترآم    . رسيده  

 …ساله آه خفت آشيدم و خفه خون گرفتم 

  تو چت شده ؟ :فرهوت 

ه وقت عقيم    ي مي دوني اون  . ازم مي خواست      اون  :دآتر  

 واقعاЀ شـرم آوره اون      …مي دوني آه چي مي گم       . شده بود 

 تـصورش رو    …شازده شـده بـود      . ي خودش آرده بود       الله منو

لعنتي … ميدوني   …يعني هنوزم   . من عاشق مريم بودم     ! بكن  

 ازم مي خواست معاينه شون بكنم       …اونوقت  . طلسمم آرده   

آه چي ؟ آقا مي خواد تخم وترآه پـس          .  بار   هفته اي دو  . 

 .انداخت ؟ جون عمش . بندازه 

 . يعني چي ؟ مگه نگفتي گيلماش رو داشتن  :فرهوت 

 خودش مي گفت    … آقا از زندان آه برگشته بود         :دآتر  

وع النسل شده   ط مق … چجور بگم    …زير شكنجه مرادنگي شو     

  يه دختر مـي     مريم هم آسمون روبه زمين دوخته بود آه دلش         …

 اصلا ما از چي داريم حرف مي زنيم ؟ تو ازچي مـي              …خواد  

 خواي سر در بياري ؟ ها؟

 .هيچي .  هيچي  :فرهوت 

  آجا ؟ :دآتر 

 .ديگه بايد برم .  خيلي دير شده  :فرهوت 

 . بزار برسونمت  :دآتر 

 .خودم مي رم . تو حالت خوب نيست !  نه  :فرهوت 
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} تلو مي خورد و مي افتـد        { .  من مست نيستم      :دآتر  

 . 

. بگير دراز بكش    . سياه مست   .  تو سياه مستي      :فرهوت  

 .شب بخير . من خودم مي رم 

 }خارج مي شود { 

بـاور  ! رضـا   .  مست نيستم    …ولي من   !  به خير     :دآتر  

  …آن 

 }  پرده –صداي صوت قطار { 

 

 

 

 

 

 

 پرده ي چهارم  
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 صحنه ی اول  

 )را  سا–گيلماش ( 

: خانه ي سارا مي رسد       آوچه باغي آه انتهايش به در     

ديوارهاي آاهگلي و دري چوبي با آوبه اي درشت وآهنين در           

نورماه رنگ شيري اش را بر صـحنه پاشـيده          . انتهاي صحنه   

سيرسيرك ها مي خوانند و آوازشان باصداي ـر آب در           . است  

هـم  هر دو پاهاشان در آب فـرو رفتـه آنـار            . مي آميزد   

سارا سرش را بر زانوان گيلماش اده وآرام        . نشسته اند   

 . است 

منم بـه انـدازه خودتـو تـو         ! ببين عزيزم   : گيلماش  

همش دنبال اينم آه يه جوري يه راهـي پيـدا           . فكرت هستم   

ايـن  . ولي خودت آه مي دونـي       . آنم هر دو تا با هم بريم        

ه روي  راهي آه ما انتخاب آرديم حداقل صـد آيلـومتر پيـاد           

حيف تـو   . اون هم تو آوهستااي پر برف و بوران         . داره  

نيست خودتو تـو همچـين هچلـي بنـدازي ؟ از اون گذشـته ،                

خود من هم بـا هـزار       . ند  اقاچاق چي ها آدماي خطرناآي      

 يعـني هـيچ بعيـد نيـست وسـط           …بدبختي و دل به دريا زدن       

سه ديگه چه بر  . آوههاي پر برف ولم آنن و فلنگ و ببندند          

به هر چه مي پرستي     .  قول مي دم     …آه دختر جووني مثل تو      

بهت قول مي دم همين آه اقامتمو گرفتم و سيتيزن شدم تو رو             

! سـارا   ! هم بيارم پيش خودم ، اينجوري خيلي بهتره سارا          

پس ما از صبح تـا      ! خوابي ؟ اي بابا     . چرا جواب نمي دي     

آـه ديگـه    . اشو  حالا داشتيم واسه تو لالائي مي خونديم ؟ پ        

شانه هايش را تكـان     { ! سارا  ! سارا  . خيلي خيلي ديره    
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اما سارا همچون يك لاشه بـه هـر         . سيلي مي زند    . مي دهد   

 } . طرف آه هلش دهند مي افتد 

! تو چت شده دخـتر      : } ترسيده ، بغض آلود     { گيلماش  

 خدايا چه آنم ؟ 

روع خروسهاي ده هر يك پس از ديگري ش       . قوقولي قوقو     {

گيلماش . آم آم سپيده سر زده است       . به خواندن مي آنند     

به ساعتش نگاه مي آند و بي اختيـار پـا بـه فـرار مـي                 

 } . گذارد 

 

 

 

 

 

 

 

 صحنه ي دو

 ) سارا – دآتر –فرهوت ( 

خورشيد آم آم طلوع مـي      . صحنه همان صحنه قبلي ست      { 

سارا آنار ر بيهوش افتاده و دآتر و فرهـوت بـالاي            . آند

 }. سرش گفتگو مي آنند 

 . ديگه آاري از دست ما ساخته نيست  :دآتر 
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  دليل مرگش چه يه ؟ : )اشك آلود  (فرهوت 

بايـد پزشـكي قـانوني      .  نمي دانم    … قدر مسلم     :دآتر  

ولي از آبودي چهره اش ، البته من فكر مي آنم           . نظر بده   

 .، مطمئن نيستم ، احتمالاд مسموم شده 

 ر گيلماشه ؟يعني آا: فرهوت 

 . نمي دونم  :دآتر 

 حالا بايد چكار آنيم ؟: فرهوت 

 اين ديگه آـار     … شايد   … چجوري بگم    … بايد    :دآتر  

 .برو مادرش را با خبر آن . تو هست 

به ساعتش نگاه مي آند     { .  بايد برم    …من  : فرهوت  

سه ربع سـاعت    . قطار ساعت شش و نيم به اينجا مي رسه          } 

 . بپيچم و برم وقت دارم ساآم و 

 .  به سلامت  :دآتر 

فرهوت گل سرخي از شاخه ي درخت اناري آه پـيش رو            ( 

سارا را مي بوسد و گل سرخ را روي سينه          . دارد مي چيند    

 ) ي او مي گذارد 

چنـد  . يه ساك خونه ي اين زبون بسته دارم         : فرهوت  

اگـر لازم شـد جمـع و        . دست لباس و يه مـشت خـرت و پـرت            

من ديگه نمـي    . شناسنامه هم اونجاست    ! راستي  . جورشون آن   

اگه مامور آگاهي آمد ،      . تونم پامو تو اون خونه بگذارم     

آـاري  . من دارم مي رم     . همه چيز و به حساب من بگذاريد        

 .نداري 

 . هميشه مثل يه شبح مي ديدمت  :دآتر 
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 !خداحافظ : فرهوت 

 }منتظر نمي ماند و مي رود { 

 

 

 

 

 

 صحنه ي سوم

 ) سارا – اشباح – گيلماش (

آنج صحنه در جلو يك     . زيرزمين خانمه ي مادري گيلماش      

سمت راست يك قفـسه     . ميز تحرير و انتهاي صحنه يك تختخواب        

و . گيلماش در تخت خـوابش بـه خـواب رفتـه            . ي آتابخانه   

تنها نور يك چراغ مطالعه فضاي صحنه را نيمه روشن آرده           

مــي بينــد و در تقلائــي اآنــون گيلمــاش آــابوس . اســت 

 . جانفرساست 

 آابوس گيلماش ؛ 

اشباحي با لباس آشيشان و آائنان در حاليكه عـود و           

شمع و آينه و صليب در دست دارند بي آه زحمتي بر خود هموار              

آنند از لاي ديوارها عبور مـي آننـد و دور تخـت گيلمـاش               

 ) اشباح همان ديگر اشخاص صحنه اند . ( دايره مي شوند 

 }سه بار  { ! افعم ! اسمع : باح اش
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 }سه بار { ! يا فلان بن فلان 

 !افهم ! اسمع 

ناگهـان فريـاد    . عرق آرده در تكاپوست     ( گيلماش    

 ! ي …ها      ) :مي آشد 

به ميان اشباح مي آيـد و چـرخ زنـان آـا را مـي                (

 ).تاراند 

رهايم آنيد پچپچه ي پنهان جراحان      ! رهايم آنيد   : گيلماش  

 !هايم آنيد هياآل تقدير ر! 

اشـــــباح (                                     

 ) آرام محو مي شوند و از ديوار عبور مي آنند 

با لباس سفيد رنگ در آستانه ي پلكـاني آـه           ( سارا  

 ! گيلماش : ) به زيرزمين مي رسد ايستاده 

  …پس همه ي اينها : گيلماش 

) ز تحرير مي نشيند     به پايين مي آيد و پشت مي      ( سارا  

 !بگو : 

 ؛! بنويس : گيلماش 

  شهري آه بي دليل بميرد 

 بي دليل به دنيا مي آيد 

بر مي خيـزد و رو بـه        . نوشتن را تمام مي آند      (سارا  

  ) :چهره ي مغموم و نگاه ميخكوب شده ي گيلماش 

 دستي آه توي دست هام بگذارد 

 ؟زانوي چه غصه اي را بغل گرفته است 
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  بر شانه هام بخواباند ه آگوشي

 بدهكار چه قصه اي است ؟

سارا دست گيلماش را مي گيرد و هر دو همچـو اشـباحي             (

 ).از ديوار عبور مي آنند 

پخـش مـي    ) مانـدالا   (موسيقي آيتارو   . نور مي رود      {

 } شود 

ساك  .گيلماش روي تختش لميده است      .باز نور مي آيد     { 

 به دور و برش و بـاز        نگاهي .و سامسونتي آنار دستش است      

 .مي خوابد 

دوباره .ست مي رود سراغ ساآش      دوباره بيدار و يك را    

آمي فكـر مـي آنـد و        . تخت مي نشيند    و روي   مي گردد    باز

به سقف مي آويزد و خود      ،  سرانجام ملحفه را ريسمان آرده      

صداي بوق ممتد قطار بـه گـوش مـي          . د  را به دار مي آويز    

 }رسد 
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 چهارمصحنه ي 

 )سكوي انتظار قطار ( 

 ) قاچاق چي ها –فرهوت ( 

. فرهوت بر نيمكت نشسته و به ساعتش نگاه مـي آنـد             

 . دو نفر با لباس محلي به او نزديك مي شوند 

  !ساعت چنده آقا : اولي 

 .شش و نيم دو سه دقيقه آم : فرهوت 

 پس چرا دير آرد ؟: دومي 

 تو قيافه اش را مي شناسي ؟ :اولي 

 توچي ؟. نه : ومي د

رئيس گفتش آه يه جوان بيست و سه چهار سـاله           : اولي  

 .هست 

 شما دنبال آسي مي گرديد ؟ : فرهوت 

 ببخشيد شما ؟ :دومي 

 .اسمم گيلماشه  :فرهوت 



 ١٠٤

 .خودشه : دومي 

اون گيلماش آه ما دنبالش هستيم بايد جـوانتر         : اولي  

 .از اين حرفها باشه 

  .تو پولت رو بگير: فرهوت 

 پس خودتي ؟: دومي 

 .با ما بيا : اولي 

اين بليت رو بگير و برو آوپه ي سوم بشين مـا            : دومي  

 . هم مي يايم همونجا پيشت 

ايستگاه هشتم پياده مي    . فقط حواست رو جمع آن        :اولي  

 .شي 

 .خوندن و نوشتن آه بلدي : دومي 

 .آره يه آمي  :فرهوت 

قاچاق چي هـا     . شودفرهوت خارج مي    .   صداي صوت قطار     (

 ). صداي قطار آه حرآت مي آند . دنبالش هم به 

                                                              

 }سكوت { 

 : صداي گيلماش در صحنه اآو مي شود 

 پل راه آهن

 !يه آواز غمناك تو هوا 
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 ظ استحق نشر برای ناشر محفو

 نشر الکترونيکی مانيها: ناشر

       نشر ادبيات زيرزمينی ايران

Adress: www.maniha.com 

Contact: maniha@maniha.com 

Tel: +46736121062 

 

 

 


